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  يلـبـرت. پ 
  ]2010سپتمبر[

  
           اين قطره هاي خون 

  
  

 از هرجدار صورتم ، خونابه مي چكيد
  و هزار صخره فريادم

  در زير چرخ عراده هايي كه نعش همزنجيرانم را مي كشيدند ؛ 
  .مي شكست 

   ،درآن شب 
  ن دريايي  خوني كه برپاكرده بودند اهريمنادر آن توفانِ

  .هر چيز مي شكست 
  شكست ها هم ، صدا هاي شانرا  درگلوگاه بسته بودند

  ما هم ، فرياد هايمان را 
  زير انبور دندانهاي مان ، 

    ،مي فشرديم
  به رازي كه در گلوگاه  داشتيم تا دژخيمان پي نبرند 

***                        
رم مرداب آن شامگاه    ،ديرپاتيره و  از هـ

  همزنجيراني كه برده بودند از ميان مار مي خاست بوي خون ب
  و  مي نشست 

  . مخوف  ژآن دِبر تاق و رواق و سقف سلول  هاي 
  و  اهريمنان تاراج و تسخير

   - اين غارتگران عصمت مرز هاي زادگاه مان -
  از روي بستر همسر دژخيمان فروخته سر تازه

  برخاسته بودند ،  
  .مان ، تجديد حيات كنند تا با خون  همبندان 
  * * *                     

  صداي باد هم ، نمي رسيد بگوش 
  كه نم نم نفير خونِ آتش گرفته ي تسليخ شدگان را 
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   ، ه هايشبرگيرد با مژ
   ،و قطره قطره
  بر روي برگ هاي خشكيده  بچكاندش  

  روـبستر باغكوچه هاي بي ره  بر اندريـزان شده كه 
  باشد كه ، 

  كودكي برهنه پا ، ژوليده موي و آشفته سر
  برش دارد ،

   به اميدي آنكه روزي 
   ش را پدربرهانند دهن خونين  ، اهريمنان  

   از آن زنداني كه
  .  شكست ها هم ، صدا هاي شانرا درگلوگاه بسته بودند  

  نگهش دارد از براي آنروز
  تا بكشايد پدر ،گره زكارش ؛

  :و  گويدش 
  كه مي بينيه هاي خون ،  اين قطر   « 

  چشم بيدار آناني  است        
  كز براي آزادي ،        

  تاراج  تجاوز و بر اهريمن         
   ؛گو بر هيولاي هراس و مر        
   .چيره شدند        
   ... را عزيزان، ديده بودم آن و من        

  مخوف ،         در آن دِژ 
          .» مي نامندش   "يزندان  پلچرخ "كه         

                
                     *******      
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زندانياني كه آغاز گر شكنجه هاي وحشيانه و كشتار هاي دسته جمعي در ي در مورد  باز هم سخن-١

   :افغانستان بودند
  

 ب دموكراتيك خلق حز"باره فركسيون خلق در ) خاطرات زندان پلچرخي( اول  جلد٦٧در صفحه 
  نگاهي گذرا بر زندانياني كه آغاز گر شكنجه هاي وحشيانه و كشتار هاي دسته -  ٢ «[ زير عنوان " افغانستان

 از آن يدر قسمت.  بخاطر دارند  آنرا مطالبي نوشته شده كه خوانندگان  مسلماً ]   »جمعي در افغانستان بودند
  : بحث  چنين آمده  

بعد از [ به رهبري داكتر شاه ولي صدراعظم آساي اعضاي مركزي فركسيون خلق ق ضربه خوردن بر «  
نفري كه مشتمل بودند بر اعضاي )  ١٢٠  ( تقريباً يو انتقال  اين دسته] قتل امين به دست جنرال روسي 

كليدي در ات  همينطور صاحب منصبان داراي مقامبيروي سياسي و كميته مركزي و كادر هاي مهم حزب و
  »   انتقال داده شدند ، به زندان پلچرخي ؛...  و " شوراي انقلابي"رت دفاع و اعضاي وزا

 و اعدام هاي دسته جمعي ده ها هزار وحشيانهكه خود آغازگر گرفتاري و تحقيق و شكنجه هاي اينها 
مسخره رهبر اولي   را بعد از مرگ  تن اعدامي) 12.000 (  هزاردوازده ، لست زنداني بي گناه در افغانستان بودند

 كه سه دهه از آن كشتار هاي -تا كنون  ند ،نصب كرده بودداخله رت زادر ديوار هاي و) تره كي(حزب شان 
چند هزار ) امين جلاد (   رهبر دومي اينان ي  بدرستي آشكار نگرديده كه در دوره -دسته جمعي سپري شده 

   . نفر ديگر به مسلخ پليگون فرستاده شدند
بوزارت داخله كارمل مراجعه كه  ،  هاي اعدام شدگان توسط خلقي هادهخانوا، به آگاهان طبق محاس

 از جلادان يسازمان امنيت شوروي شمار .زنداني ديگر هم مفقود الاثر بودند   )20.000(  زار هبيستكردند 
به ها  روس  تجاوز از ميان اينان بيرون كشيده در همان اوايل ، را بخاطر فروكش كردن خشم برحق مردمشان
   .بقتل رساندند؛  )١٣٥٩ جوزاي(  كشور

 في ظرريانجن ؛  سرحداتري وزيي صاحب جان صحرا ؛ پلانري وزاري عالمقيصد - : اين باند آدمكشاعدام شدگان
 ي عموم قومندانماني شاه پي عل؛ ني برادر زاده وداماد امني  اسداالله ام؛ ني برادر امنيعبداالله ام ؛  مخابراتريزو
 تياقبال آمر امن ؛  )"عارف جدو "مشهور به  (  ترانسپورتسيئ راري عارف عالم؛ جانداد قومندان گارد ؛ سيپل

  عبداالله قومنداندي س؛ قي تحقسي عمر وردك رئ؛ ني اماوري ركي زري وز؛ مخابره گارد سي  ودود رئ؛ گارد
   . يمحبس پلچرخ

 (  عبدالحكيم شرعي جوزجاني؛ ) صدراعضم  (داكتر شاه ولي -: اين باند مشتمل بودند برشماري از زندانيان  
  محمد سالم ...؛ )وزير اطلاعات و كلتور  (  خيال محمد كتوازي؛ )وزير زراعت (  رشيد جليلي ؛ )وزير عدليه 

 ؛ )وزير داخله  (  فقير محمد فقيري؛ )وزير تعليمات عالي  (  سوماد محمودنپوها ؛ )وزير معارف ( مسعودي 
  ؛)معين وزارت اطلاعات و كلتور  (  علي گل پيوند؛ )معاون  وزارت امور خارجه  (  درمانگرعبدالمحمدداكتر

قوماندان ( شايسته خان ؛) ئيس عمومي سياسي قواي مسلح ر( اقبال وزيري؛) وزير آب و برق(منصور هاشمي 
  ؛)رئيس اتحاديه هاي كارگري  (حسن گل وفا كار گر؛ ) وزير تجارت (  قدوس غوربندي  ؛)زندان پلچرخي
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 صادق ؛ ]١[ " آشوب بيگانگان"سفير در كوبا ونويسنده( نظيف االله نهضت ؛) معين وزارت تجارت(حكيم ماليار 
 زلمي كاشفي ؛) منشي سازمان خلقي خيرخانه مينه( عتيق عالميار ؛ ) قوماندان كوماندو بالاحصار كابل( عالميار

رئيس در (  نورحسن مزدور ؛) رئيس پست وزارت مخابرات (  محمد نجيم آزما ؛) رئيس در وزارت ترانسپورت ( 
 آذرخش حافظي  ؛ )  بسمت معلم زبان پشتو در آنوزارت تدريس ميكرد٥٧ قبل از كودتاي ثور– وزارت تجارت

ئيس ر(  عبيداالله محك ،) رئيس فابريكه نساجي بگرامي ( ؛ آقا حسين تلاش )مدير در وزارت ترانسپورت ( 
  ) . خيرخانه11معاون حزبي ناحيه (  صالح محمد كليوال؛) اداري وزارت داخله

 در ميان " باند امين " بنام  آنان را اعضاي رهبري فركسيون امين كه اطلاعات زندانشماري اصلي 
و   تن مي رسيد كه با تعدادي از خلقي هاي خارج ازاين فركسيون مثل قيوم101 به زندان مشهور ساخته بود

 بلاك اول انتقال   يكراست بهارتبعد از دوره تحقيقات از خاد صداين ها را  . ند تن مي رسيد120 تا ديگران
 در اوايل آمدنشان.  زنداني بودند  اغلباً در سمت شرقي آن بلاك، "١بلاك"  در سمت غربياين عده  . دادند

 شمار كمي  ،هاي ديگر هم نوشته شده در بخش كهدر آنزمان قسمي. هم زنداني بودند "٢بلاك"در مدتي 
 روبرو مي شدند  ،ساير زندانيان درهنگام نوبت تشناب با  كههااين .  فعال ساخته شده بود " ٢ بلاك" درتشناب

 با مشت و لگد به  ،ده درد رسيان زندانيشماري از  ،گاه گاهي.  زنداني ها به آنان دشنام هاي ركيك مي دادند ،
 هاي  احزاب لومپن ؛ همچنان دست نامرئي اطلاعات زندان هم در اينكار ها دخيل بود  . مي شدندآنان حمله ور

ي برخوردار ه از نفوذ قابل توج )" حزب دموكراتيك خلق "( وطنفروشان  كه در درون حزب - را ايناناسلامي 
سر انجام  .رسيد  زندانشان در خارج از  بگوش رفقاي  اين هاشكوه و شكايات  .و اهانت مي كردنداذيت ،  بودند

وم كوته قفلي هاي سمت شرقي اداره اطلاعات زندان تصميم گرفت اين گروپ كثير العده را ، به  منزل دوم و س
   . بدهد انتقال ،كه تشناب هر كوته قفلي بداخل آن بود " ١بلاك"

 تن چهار ؛ حتا در بعضي حالات ،  خلقيتن سه قسمي تنظيم  شده بود كه "كوته قلفي "تركيب هر
،  بر روي  سطح اتاق مي خوابيد كه يك نفراز آنان ،  )عمدتاً چپ انقلابي( تن از طيف هاي ديگر يك باخلقي 

 نصف اين تيم . ) هم  ازدياد مي يافت زنداني ٦ تا بعضاً (مي رسيد  نفر٥به   هر كوته قفليزندانيانمجموع 
در دهليزما صدراعظم و دوتن از وزيران . داني بودند ا عين تركيب  زنبوم  همين سمت جنايتكاران در منزل د

 شفيق عالميار و عتيق عالميار ، صادق عالميار از زمره جنايتكاران مهم. بودند زنداني ) مسعودي و كتوازي ( اش 
   .)اينها برادران صديق عالميار وزير پلان بودند (    مشهور بود "خداي خيرخانه" به   سوميكهند بود

 ،  مؤدب  ،مردي بود جدي. با لاحصار كه قد كوتاه داشت  ميار قوماندان قطعه  كوماندويصادق عال 
 با ساير زندانيان بخصوص با چپ عتيق جنايتكار، بر خلاف برادر خوردترش وي. خونسرد بسيارصميمي و 

 اسد بالاحصار ١٤ حادثه (در مورد  روزي نامبرده .  برخورد مي كرد" صميميت" و" احترام"  باظاهراًانقلابي 
وي عضو سازمان "چپي مي گفتند  دو  و يا سه تن   كه[ كوماندويك تن از اعضاي  ":  چنين گفت  )كابل

 هر دوو من ، ... ]  " بود  براي نجات افغانستان برادر  زنده ياد سلطان عضو كميته مركزي سازمان پيكاررهائي و
 آموزش يمصر غرض فراگيركشوردو در هر. اي نمي شناختم  حيث يك شعله من اورا  به.  دوست بوديم با هم 

مرتب به وي .  غذا تمام شده بود. يم آن روز همه بالاي ميز غذا نشسته بود در .كماندويي فرستاده شده بوديم
مرا هدف  ، برداشته بيكبارگي ماشيندارش را كه در پهلوي دستش بر روي ميز بود. ساعت اش نظر مي كرد  

  دم دستم بر روي ميز قرار چنانهم منماشيندار، يش از آنكه مرمي هايش بجانم اصابت نمايد  پ.قرار داد 
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كه مرمي هاي وي به  در حالي . انداختم  بر زمين ) پشته ب( خودم را با چوكيبرداشتهبسرعت داشت ، آنرا 
 ،در جريان صحبت وي . بالايش فير كردم   بر زمين در همان حالت افتاده  من ،نان اصابت مي كردكنج ميز
   . حضور داشت  كه هم اتاقي آنان بود ،)س . د (   من و يك تن از همدوسيه هاي سازمان ساوو  ،برادرش
كه خانمش دلارآ  ( عبيداالله محك  ؛كليوال - :  براي اطلاعات زندان كار مي كردندفركسيون اين  ازچند تن

راجا  "د و خودش  بعد از رهايي از زندان بنا بر سفارش بو امين -تره كي محك رئيسه سازمان زنان در دوره 
 تبليغات  خودش را در خدمت ) توضيحات لازم داده خواهد شد )راجا انور( درمورد ي ، بعدزير عنواندر (  "انور

 احمد  سلطان؛  آقا حسين تلاش ؛  ) گرديدBBC گوينده زبان پشتوي  راديوي  (قرار دادامپرياليزم انگستان 
 ":  مي گفتند  درمورد اين ننگ پشتونهاي ولايت هــرات ، چنينزندانيان خلقي[  كامرئيس سياسي بهين 

 ؛  ]"سلطان به امين بسيار زياد نزديك بود و يگانه شخصي بود كه مي توانست با تفگنچه اش نزد امين برود 
 در اوايل زندان  دو نفر اخير(تور اطلاعات و كل معين  علي گل پيوند؛خيال محمد كتوازي وزير اطلاعات و كلتور 
  براي حريفان سياسي شان از اين كارخود ، به اثر اندرز هاي بزرگان با اطلاعات زندان همكاري مي كردند ، بعداً

نقل قول مستقيم از يك تن از اعضاي همين فركسيون كه جواني بود  سنگين و مؤدب و با  [، )منصرف شدند 
، وي قد بلند و ؛ عبدالسلام مشهور به مستري ]  ارمل و دارو دسته پرچمي اشمعاشرت و شديداَ ضد ببرك ك

داشت ، شغل اصلي اش حفيظ االله امين با  ي قومي نزديكاين شخص لومپن كه كدام . اندام  ورزيده داشت 
 مورد توجه و، جلاد در باند خلق  به سبب همين پيوند قومي با امين .  درست كردن ماشين هاي موتر بود

 در اصل احترامي آميخته با هراس بوي  .اني ميكردندد از وي قدر"كارگر"بعنوان ،  گرفتهستايش ديگران قرار 
  شرايط "گردون  ظالم  ".   از خبركش هاي نازدانه امين بود " مستري"بعضي از خلقي ها مي گفتند  . داشتند

ان را كه به سبب ارتباط قومي با امين  و استفاده هاي مادي و معنوي ،  امتيازات و شكوه و دبدبه آن زم
از يكسره   ؛  با هجوم  ارتش متجاوز شوروي نصيب وي ساخته بود"حزب دموكراتيك افغانستان"عضويت در 
اعضاي رهبري فركسيون خلق جاسوسي مي كرد بر ضد  و بعد از آن مستري در تمام دوره تحقيق .  وي گرفت

  . دشنام مي داد  داو و هميشه امين و خانواده اشراش و زنده ماندنو براي تثبيت بيگناهي
  
  ! در ميان رهبران زنداني شده خلقي ها     امپرياليزم انگليسMI6اجنت   -٢
  

، چرخي در زندان پل)  راجا انور  (  بنام انگستانMI6 اجنت هاي با صلاحيت  يك تن از     در ارتباط  با حضور
حوت  ( 1998 فبروري  مورخ  » در تقابل با مدارك طالب قلم بدست  مدافعان«  تحت عنوانبه نگاشته ام 

) پيام آزادي( ،) دعوت( ،)  افغان جرمن( و سايت هاي)پيام زن(  درمجله ) ه  آذروي(  با نام مستعاركه   )١٣٧٦
»     ها"خلقي" و " صوبه ي سرحد"پاكستان،   -  10« از عنوان  و م ، ، مراجعه نمود منتشر شده است... و

   : دهم روشني قراردر - در زندان پلچرخي - را تا  علت حضور چنين شخصي، بخشهاي آنرا برگزيدم 
، تا بعد از خروج اجباري از كشور   منافع اقتصادي و سياسي استعمار و امپرياليزم چنين تقاضا ميكرد«  

به شگرد  ن و دلخواهش را، مرز هاي نوي ، در جغرافياي سياسي آن كشور ها بازنگري كرده هاي مستعمره
مستعمرات تازه به استقلال رسيده تحميل  بر ، منجلمه از طريق مزدوران بومي  قبلاً پرورش يافته  ،گوناگون

 را با امضاي » لارد ديورند«انگليس بعد از شكست مفتضحانه در افغانستان خط منحوس  چنانچه استعمار ،نمايد



                                      خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي
كيبر تـوخـي                )                    ٩بخش (               جلـد دوم                                        

 
 
 
   

 

 

8 

سرزمين و بخشهاي وسيع و استراتيژيك .  يسوي رسميت بخشيد ع1893ش در سال اگان افغانيددست پرور
 با هند تحت سيطره اش ملحق ساخت بريد و آنرا شرا بيرحمانه از پيكر  )كشور هاي اين پشتون(قبايل نشين  

، بيدرنگ خود را  ، و پا به عرصه وجود سياسي گذاشت ، پاكستان  زايانده شد  هنددرونبه مجردي كه از . 
   . خواند» ديورند«آنطرف خط خيانت نشان » خدا داد«ن و چراي قلمرو هاي وارث بي چو
سلسله ريفورم هاي زيركانه يك  دست به  را تأمين كند، پاكستان  براي آنكه ثبات در اين مناطق   دولت

و آن اينكه نسل جوان و جنگجويان غير مسن  ، بكار بردخدعه كلونياليستي سرويس جاسوسي انگليس . اي زد 
 به مكتب  ديگر، همچنان بسا امتيازات" مدد معاش دوره تحصيل"، با اسم و رسم  اين قبايل را با پول هنگفت

، و بعد  از اختتام دوره تحصيل آنانرا در نهاد ها و سازمان هاي ملكي و نظامي .  هاي نظامي  و ملكي پذيرفت
جوانان و اسلحه .  حيت به كارگماردبه سمت مديران و  صاحب منصبان باصلا) ISI(بخصوص استخباراتي 

، يعني دانه هاي زهرآگين ريفورم استعماري را چيدند و به  بدوشان اين قبايل كه به سهولت تطميع شده بودند
در واقع مبارزه به .  دام امتيازات مقامات دولتي و صلاحيت و صلابت هاي دل انگيز و لذت بخش آن افتيدند

 از سلطه دولت تازه در نقشه جغرافياي جهان جاي داده شده را  به دست خاطر آزادي كامل سر زمين شان
كه رهبر پر [  پاكستانيعني ، آنكشورسرويس جاسوسي  انگلستان و  وابسته بهكشور نوظهور.  فراموشي سپردند

: ت جمله به دو هدف اساسي دست يافاز ؛ اين عملكردشاز ] آوازه اش  محمد علي جناح عضو نازدانه ي آن بود 
دستكاري شده ي  - از لوح دماغ تان رات پشتون و جدايي سرزمين شان از پاكسينخست احساس ناسيوناليزم مل

 نظامي و  مناصبو ديگر اينكه اين طيف تطميع شده را از طريق اعطاي مقامات ملكي و.   آنان  سترد-
به افغانستان به آنان ي را در رابطه و وظايف.  استخباراتي تحت نظارت مستدام و دسپلين شديد نظامي قرار داد

  وظيفه جلب و جذب خلقي هاي اين حزب را -"حزب دموكراتيك خلق" بعد از تأسيس -محول كرد ؛ منجمله 
  .  سپرد) هدر واقع فريب خورد( به  اين طيف تطميع شده 

پروژه  . ددستخوش تغييرات گردي اوضاع و حالات در مناطق مذكور ،١٣٥٧ين ثور گبعد از كودتاي نن
و اوود خان د، فرمان و مساعدت نظامي روسها به كه  [  ثور٧ ننگين تحزب و تنظيم سازي عليه دولت كودتاي

و نخستين   . طراحي گرديدISI و CIA، توسط ] خانواده اش را بقتل رساندند و خود قدرت را به چنگ آوردند
 ذريعه دو سازمان استخبارتي  فوق ١٣٥٧ سال در»  حركت انقلاب اسلامي افغانستان «يعني ، تنظيم جهادي 

  .    سرهمبندي گرديد؛ ] بود MI6كه در اصل طراح اصلي همين [ الذكر
توسط  آنانو بخش هاي از صفوف ،   فركسيون خلق و زنداني شدن رهبران،بعد از تجاوز شوروي به كشور

 CIA  و چتر حمايت سازمان ISIحراست  بقاي فزيكي و سياسي شانرا در چنبر  ، هاخلقيقواي اشغالگر روس ، 
  به پاكستان كوچيدند و، ، كه خواست هميشگي شان بوده  با نيت شوم و آرمان مسمومو.  جستجو نمودند
 كه هر كدام سابقه سالها خدمت  در تشكيلات دولت (معرض جلب و جذب ميزبانان پشتون خويشتن را در

  . قرار دادند ؛ )شتنددا  ISI  يژهوب  ،پاكستان اعم ملكي و نظامي
اينبار نه به خاطر فروش (   و آموزش لازمه در امور مربوطه ISI بعد از كسب به اصطلاح افتخار عضويت در 

 (يعني،  نماينده امپرياليزم غرب در منطقه ؛ بل به خاطر فروش آن به ميهن به سوسيال امپرياليزم شوروي
.   در به ثمر رسانيدن  پروژه طالبان سهم قابل توجه يي گرفتند، نيمه علني و علني  به گونه مخفي ،)پاكستان

خاد ، كه از وزارت داخله و بخشهاي از،   يعني منسوبين وزارت هاي دفاع، همچنان آخرين بخشهاي اينان
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، جاسوس و وطنفروش هشت ثوري به سر باندي حكمتيار،  ، آدمكش جنگهاي بين التنظيمي اخواني هاي رهزن
و امثال شان  ، آصف محسني ، دوستم ، محقق ، مجددي ، خليلي ، سياف ، مزاري »ان مسعودقهرم«رباني، 

، كه   تني جنرالفراريان اخيرالذكر به سفارش.  حشت زده به پاكستان فرار كردند و ؛جان به سلامت برده بودند
سازمان استخبارات به  ، از طريق حزب اسلامي خود و رفقايش بعد از شكست كودتايشان عليه داكتر نجيب

نه طالبان (، و در ميان طالبان افغاني   پيوسته بودند ، به عضويت آن سازمان پذيرفته شدندISIنظامي پاكستان 
  . به فعاليت آغازيدند) پاكستاني

 در كوته قفلي هاي  - به نمايندگي  راجا انور -زد و بند هاي پشت پرده  رهبري خلقي ها با غرب  بخشي از 
كه داكتر شاولي و ساير رهبران آن فركسيون در آنجا زنداني بودند زندان پلچرخي " ١بلاك" سمت شرقي

  .رفت گصورت 
منجمله جاويد    پاكستان ، كه بعد ها شمار شان رو به افزايش گذاشت ؛ISI اعضاي زبده   از چندين تن 
ام به فرار ناموفق از بلاك دو زندان  كه دو بار اقد- يك تن از كماندوهاي ورزيده سازمان جاسوسي پاكستاناختر

 دومي نثاراحمد از چترال پاكستان، ) ...  (سه تن از آنان، يكي.  زندان بسر مي بردنداين در  -پلچرخي كرد 
 زير چه عنوان   را ويمعلوم نشدبود كه  ISI  و MI6 عضو  و سومي راجا انور ISIعضو بسيار هوشيار و خونسرد 

كه در خارج از ) راجا انور  ( شخص اخير.   با اطلاعات زندان رابطه داشتندتن اخيرالذكر هر سه  .كردندزنداني 
 در زندان  پلچرخي بلاك اول ١٣٦٢درماه جوزاي سالارتباط قايم كرده بود ) خلقي ها ( زندان با  اين شبكه 

دايماً با  وي. ده شد  دادر تماس مستقيم قرار  -در قالب زنداني -سمت شرقي با اعضاي رهبري فركسيون خلق
 ٨٩سالدر ( از رهائي از زندان پلچرخيموصوف بعد .  هئيت رهبري فركسيون خلق محشور و هم صحبت بود

، در دو   نظراتش را در مورد هيئت رهبري فركسيون خلق كه در زندان با آنان صحبت هاي داشت)١٩٩٠يا
منحيث همكار   را راجا انورBBC ي ه ي راديوگويندهمچنان .    انعكاس دادBBC، از طريق راديوي  مصاحبه

 تا شنوندگان  ، بخاطر كتمان هويت اصلي وي پخش گرديد BBCهمكاري وي با خبر.  جديد خود معرفي كرد
 بهمكاري پرداخته BBC مي باشد كه بنابر خواست خودش با راديوي تصور نمايند كه وي شخصيت مستقلي

   .است 
ثور و تمركز ٧ فركسيون خلق، مثل كريم ميثاق وزير ماليه دولت كودتاي حضور برخي از اعضاي رهبري    

بيشترين كدر هاي آن در انگلستان ، بخصوص بعد از رسيدن نجيب االله به قدرت ؛ مي رساند كه اين رميدگان 
 مسئول كسب اطلاعات در داخل  MI5كه بنامهاي(  ظاهراً  به تشويق عمال انتليجنت سرويس انگلستان

؛اما در باطن، بطور )  مي باشد  مسئول عمليات بر اندازي و جاسوسي در خارج از انگلستانMI6تان و انگلس
، در منطقه امور دلخواهش را پيش   ISIكه در قالب  - آگاهانه خود شانرا وسيله اِعمال قدرت امپرياليزم غرب

  ؛ »  همسايه بزرگ شمالي «  طريقساختند، تا اگر گرگس بخت شان بال بگشايد، و  اينبار، نه از - مي برد
  . »  جماداران خوش بوي پاكستاني، زير غشاي  طالبان به امارت دست يابندوCIA بل از مجراي 

 يكي از اعضاي  لازم ديد امپرياليزم انگليس ، كه در فوق تذكار يافت  فعل و انفعالاتيبا در نظر داشت 
ذوالفقارعلي بهوتو  در پهلوي "مشاور امور فرهنگي" زير پوشش  قبلاً كهرا  ]٢[ )راجا انور ( ؛  MI6كاركشته 

بي نظير بوتو  ، مگردر خفا  دخترش "معلم خانگي"قرار داده بود و در ظاهر منحيث صدراعظم سابق پاكستان 
  پيروزمندانه وظايف محوله اشرا،   در افغانستان ومنطقهدر رابطه با منافع غربدر شكل دهي افكار سياسي وي 
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  كدام  به" داخل حزب دموكراتيك خلق " ؛ بكشور ما بفرستد تا به همكاري عوامل مخفي اش درداده بودام انج
در رأس داكتر ( خلق فركسيون  هيأت رهبري تا با  ، شودانتقال دادهبه زندان پلچرخي ، گرفتار شده اي بهانه 
 در مناطق "حزب خلق"باند ان يافته كه مسئول  حوزه هاي سازم )   حفيظ االله امين جلاد صدراعظميشاولي

كودتاي جنرال تني و همكاري افراد مثل  [  بوقوع رسيد هادر باره وقايع و اتفاقاتي كه بعد،  بود  نيزپشتونستان
زنداني كه  در فضاي ]  پشت پرده در پروژه ساختمان طالبان وبسا زد و بند هاي نظامي و  سياسي خلقي ها
در زنداني كه ، د داشت ي در اين امر بطور قطع نمي توان ترد . وارد مذاكره شودند ؛ روسها برآن حاكم مطلق بود

KGB پنهان بماند جهنمي ، چنين صحبت هايي نمي توانست از چشم و گوش آن سازمان  در آن خدايي ميكرد
 - باني  ارگ ردر همسايگي(  "سازمان ملل متحد" در تعمير همانطوري كه چشم ها و گوشهاي اين سازمان .

  نجيب جلاد با سرمنشي آن سازمان بودند خصوصي متوجه صحبت هاي)مسعود و  وزارت امورخارجه در كابل 
  اسماي ، بمجرد پياده شدن در دهلي جديدسيوان تعهد سپرد،  به بينان و ديدند و شنيدند كه نجيب جلاد.

 امر صلاحيت روسها از چندي قبل  كه،را و رمز و راز اين نهاد قوي البنيه  و روسي شده  "خاد خارجي" اعضاي
 از متن  ؛ نيز و در گذشته ها.؛ به غربي ها خواهد سپرد   را سلب كرده بودند   بر آن شبكه داكترنجيب و نهي

، ايران و   )  و جنرال ضياء الحق علي بهوتوذوالفقار( ملاقات هاي سردارداوود با سران كشورهاي هند ، پاكستان 
  ] . شده بود ليبيا ؛ مستحضر

  
  ؟ مظلوم نما  ي بر گرگ درندهترحم و دلسوزينتيجه    -٣
  

زندان كه امواج  خورد  متلاطم درياي يدن شرايط مهار ناش در ، ما آتش گرفته قايق بي باد بان زندگي
اشت  كه ند كدام  دامنه ديگري رد ، مي كبرخورد كه بدان  بلند سنگيصخره هايحصاري از بجز ، كننده اش 

اي به آرامش ه ظد و بتدريج در دامن ساحل اش بخزد و لحبغلتش رات ريگ هاي ملايمذ ه نرمي  بر رويب
گاهي به يكسوي حصار و زماني بسوي  ،  بوديم دستخوش اين تموج  شدهندانيان ، چون پركاهي زما  . دستيابد
 . آميختارچه شده ما را  بهم مي  پانزرات جسم هزارباز مرغ توفان اميد به آزادي . كوبيده مي شديم  ،ديگرش

انتهايي در اين  .  پاشيدنباز هم و  ي بلند ،ها با صخره ن و همان بهم خورد ، همان تلاطم ،بازهم همان تموج
  .ديده نمي شد و باز بهم  پيوستن ؛  شدن ره ذره ذدايره  افتيدن و غلتيدن و 

،  نگاهي گذرا به وضع سلول جديد  )  " جديد سلول "  -١٣  ( زير  پيكره خاطران زندان ،در بخش هشتم
   . و تركيب  محبوسان آن نمودم

در آغازين روزهاي خزان .  سلول بسيار سرد انتقال دادند  مرا در اين  بود كه١٣٦١ ميزان سال  ١٥ يا ١٤
 از سه  چهار تناز گرمي مناسبات در بين . تر مي ساخت دسرد و سرهم هواي اتاق را . هوا رو بسردي مي رفت 

خلقي ، پرچمي و  چپ .  ، خبري نبود ند شده بودقرار داده  پهلوي هم  كه در اين سلول   طيف متخاصم
 و يكتن از مفتن ترين  آدمكش هاي دو تن از پليد ترين خلقي، يعنيهمزيستي با دو تركيب اولي .  انقلابي 
 نهايت ؛  آل و عيال اشرا را قرار داده بود كه در خدمت منافع سوسيال امپرياليزم  روس سر و جان وها  پرچمي

   .دشوار مي نمود 
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 كه از همديگر  كشنده و نفرتيات با تمام اختلاف ، از طيف هاي مختلف و متخاصمدر ماهيت امر زندانيان
 با ناچاري و بيچارگي   از همين سبب ،بشدت فشرده مي شدند  شرايط تحميل شده  ، در چنگالداشتند

 در  مي رسيد كه انفجار تا مرزي آنان ، انزجار تنفر وشدت، گاهي گاه  . مي نمودندتحمل شانرا  همديگر 
 سلاح  سرد و د از طريق جنگ با كاربرراش ا كه در خارج از زندان راه حل-  مناسبات دو طرف متخاصم برآيندش

  .رفت گدر زندان  اشكال ديگري بخود مي  -گرم مي يافت 
 بدست  آنگاه ما راو،   ببرد مانخواب  تا ،ياهي را بر چشم ما مي كشيدس سرمه شب كه  در هر حال ،

 و نمي گذاشت  ما مي سوختگان ديده مگر چراغ بيداري به ؛ كه زجرمان دهد،  بسپاردهول انگيز هاي كابوس
  . همه چيز به تكرار مي رسيد  ،صبح مي شد.  نزديك ما آيد  انگيز هول خواب

 .  آرام و گوشه گير مي نمودبه ظاهر ] اشتباهاً اسم وي آقا محمد ذكر شده ٨در بخش  [  آقا حسين تلاش
 ساعات و  ،دقايقلحظه ها ، تا سنگيني ،  مي ساخت سرگرمخودش را به مطالعه كتاب هاي روسي اغلباً روزها ، 

 كه تي جناياتداعياز مي خواست مطالعه كتاب هاي روسي  و شايد هم با  .را احساس نكندروز هاي زندان 
هايي كه در همواره در تلاش بود كه از فضاي سالتلاش ، .  ذهنش جلوگيري نمايدشخصاً مرتكب شده بود ، در

  " كشور شوراها "عبور نمايد و به نزد خانمش كه در هر چه زود تر  بال ،پرندگان تيز پيشروي داشت به سرعت 
 كه چندان تمايلي براي گپ و گفت با وي -اقامت داشت ، برود ، و از شر رفقاي بي مهر و راسيست اش 

از جمله ده ها  -چه در هنگام تماشاي تيلويزيون ،  چه در تفريح -در داخل زندان .  خلاص شود -نداشتند 
سلطان خلقي  كه  ، در داخل سلول  . ار داشت ذگپ و گفت  و گشت و گ آنها با يكي دو تن از فقط خلقي ، 

بيننده ي روابط ميان آندو ، چنين  ؛ وي مانند يك رفيق  برخورد نمي كرد بود ، با هاي هراتننگ پشتون 
 . مي باشداداره  آن "بي اعتبار" و "حقير"  يك اداره و تلاش كاتب با اقتداررئيستصور مي كرد ، كه سلطان 

   .  سايه افگنده بود دو بر روابط آن سرد ، و بروكراتيكچنين ميانه اي
  آقا حسين تلاش  متوجه شدم كه ،  مي خورديم چاي هر كدام بطور جداگانه كه ما ها  صبح ي از در يك

 براي صرف  چيزي ديگر ،وي جز همين، در روز هاي بعد هم .  را با مقدار نان خشك سيلو مي خورد  تلخچاي
  قبل در كه چندين قطي آنرا از مدتها(  اگر  دو و يا سه قطي ماهي كانزرف انديشيدم ،با خود .  نداشتصبحانه 

  زمينه بافكر كردم بهتر است  در . بد نخواهد شد ،براي وي بدهم  )  كرده بودم" ذخيره"گوشه اي بكس خود 
 ابراز نظر   چنينوي . موضوع  كمك بوي را با  رفيق رحماني در ميان گذاشتم .  مشوره نمايم حماني ررفيق 
اي ديدن تيلويزيون باز شد وازه  سلولها برماني كه درز . "پي ندارد اين يك كمك انساني است  كدام گ" : نمود

 را   قبل از آنكه آنها ، سه و يا چهار قطي ماهي را  ازبكس خود برداشته، در اتاق  نماند - جز تلاش -و كسي 
 چه مي شود اگر شما از ، آقاي تلاش من چندين قطي ماهي كانزرف در بكس خود دارم ": بوي بدهم ، گفتم 

 كوتاهي تشكر مكثيبعد از .  اش كشيده  شد  و استخوانيخطوط از تعجب بر چهره گرفته "اده كنيد اينها استف
 )سلطان ( كه  جاسوسي حرفه اصلي اش بود معلوم نشد آن خلقي خون آشام .  هاي ماهي را گرفت قطيكرد و 

 تلاش را در مقابل م مي خواه كمك هاونهمچفكر كرد من در صدد آنهم كه با . چگونه از موضوع  خبر شد 
از همان تدابيري [ تدبيري انديشيد .  را بدين شيوه مساعد سازم دووي حساس ساخته  زمينه برخورد ميان  آن

؛  دشمن را نتها بي ضرر و بي اثر سازند  بزعم شانكه ساير جواسيس در چنين حالات بدآن متوصل مي شوند تا
 از برگشتدو و يا سه روزي از اين مسئله نگذشته بود كه بعد از . ] هم  بوي وارد نمايند رواني  اي بلكه  ضربه
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. فرداي آن علت گرفتگي وي را جويا شدم . چهره تلاش گرفته به نظر مي رسد  متوجه شدم كه ،تفريح 
 براي خوردن ي شما در غيابم گفته ايد كه دلم بحال تلاش سوخت  كه چيز": موصوف با ناراحتي چنين گفت 

بهر رو بيشتر نخواستم  براي قناعت وي  .   "ين سبب چند قطي ماهي را بوي طور خيرات دادم نداشت از هم
 لطف نموده كسي را  كه اين گپ را  از  . اينطور نيست   ابداً" :فقط به همين جمله بسنده نمودم  . حرف بزنم

 ".بت كرديد حمين اتاق شما ص در ه" در جوابم چنين گفت " بمن معرفي كن  ،زبانم براي تو انتقال داده است
بعد از لحظاتي . همه خاموش ماندند   . طرح كردم بدون اضافه گويي موضوع را كه همه در سلول بودند ،زماني. 

 با ديده  درآيي  خلقي، سلطان. "! رسانده چنين جمله ايرا كه از زبان من به تلاش  يك ": م  را تكرار كردمحرف
 رفقاي ما محتاج كسي  . من از زبان  شما  چنين جمله اي را شنيدم":   اي  چنين گفتهيك جاسوس حرف

 خود  . هر كدام  حاضرند بوي كمك نمايندبخواهد كمك از ما اگر رفيق تلاش  ، ما همه اينجا هستيم .نيستند
  شخص  فكر ميكنم اين نخستين باري بود كه در زندان با چنين."وي غرور دارد از كسي چيزي نمي خواهد 

  ا همكاري خود بازبطور علني   اين جاسوس كه به.  مواجه مي شدم  نا موجه بهتان با چنينديده درآيي و
منظوري اين تهمت را بر من   من ميدانم كه  تو روي كدام "  گفتن   فقط با  .مي كرد  زندان مباهات  اطلاعات

املا بياد دارم كه بعد از شنيدن  جمله ك   ]٣[  "نيست  ت ـ تهم  نه" :   گفت به اهستگي در جوابم"زدي 
  : در ذهنم  تداعي شد  كه از كسي شنيده بودم )بيدل( ، همين بيت مدعا و مثل وياخير 

  از تواضع هاي دشمن ايمن مشو بيدل       بخون ريزي بود بي باك شمشيري كه خم دارد
همواره زير عناصر مبارز و مقاوم  را . ي شد از آنجايي كه تمامي اعمال زنداني در زندان تحت نظر گرفته م

 كه -از يك جانب بخاطر تطبيق مقرره هاي وضع شده . ضربات خورد كننده ي  جسمي و رواني قرار مي دادند 
 بدين كار ننگين و ضد كرامت انساني مبادرت مي - از جانب خداوندان اصلي زندان ، يعني روسها وضع مي شد

 ، حاكم را با -  بين حاكم و محكوم -تقام از افرادي كه در يك مبارزه  رويا روي از طرف ديگر بخاطر ان, ورزيدند 
از همين سبب هم ، دژ خيمان . سلاح استقامت و پايداري ، سركشي و شورش مي كوبيدند و تحقير مي نمودند 

اشكال  به - و بار شان  نمي شدند ، و به كار خستهانزنداني  چنينري در امر  انقياد و مطيع ساختنياز پيگ
همچنان شكلي از اشكال  كار آنان اين تهمت  و.   از پيش  ادامه ميداندرشتبيژي  با علاقمندي و انر- مختلف 

 بود از جو اتاق كه مرا  متوجه نمود تا در مدتي كه با چنين دشمناني سوگند زنگ خطريدر واقع امر . بود 
   .ندهم را از دستيك لحظه هم هوشياري خود خورده مردم در يك سلولم ؛ 

فكر ميكردم . پي هم روانم را مي ساييد  - در اين سلول - آبستن از چنين دسيسه ها ه هايعبور لحظ
يك [ در يك سلول سه تن جاسوس  اينبا  مسالمت آميز همزيستي. در حال وقوع است   بر ضد منتوطئه اي

  بخاطر  ر بودضكه حا و جاسوس حرفه اي ارجنايتكبويژه سلطان ، دو تن خلقي و   ،خادي نهايت محيل و مفتن
  خس پوشك بود كه اي جنگل ميان عبور از ، بسان  ]د  تن به هر نوع پستي و بي ناموسي بده،ش زنده ماندن

   .باشد كمين نشسته رد - هر جسم حيهبلعيدن براي  - مسير راه در هاي حفر شده
در مرا در حالت تجريد قرار دهند ؛ يعني  ا بهانه اي ب در صدد بودند) بدستور آمرين خود (عوامل اطلاعات 

 توطئه تهمت را  ، همين سبب سلطان كه مجري چنين كاري بوداز . م نمايند احبسسلول   در درون يا سلول
  گپ و گفتي با من) و سلطان  آقا حسين تلاش ،طاهر اسلميار(  اين سه تن .چاق كرد كه موفق هم شد 
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 كه هر دو ، گاه گاهي در مورد نتيجه دلسوزي و انساندوستي خود به يك  فيق رحمانيمن ماندم و ر. نداشتند 
   . مي كرديمتبصره  ي مظلوم نماگرگ درنده

  
ه ـامـخابرات العـالم(  عوديـتان سـتخبارات عربسـته اسـعضو برجس يك  باره رسخني د -٤

  : )السعوديه 
  

، درج شاخص هاي وقايعي كه در اين مدت  كردم سپري    تقريبا يكماه را در همين سلول بهر رو ، مدتي
 د خوآنهمه، به همين منظور از ذكر كرد  خواهد  احتوا درهمين سلول اتفاق افتاد ؛  صفحات اين اثر را بيشتر

  رواني غير قابل توصيف زجر و شكنجه اعمال نكته اي را در خور ياد آوري ميدانم كه شكلي ازفقط  ،شدهداري 
  KGB  .بجا مي گذارداي  است  ، كه خود بر جسم مادي اثر بس تخريب كننده  " بي سرنوشت"زندانيان 

ز ايكي از تحمل كنندگان اين نوع شكنجه حاجي نواب .  بكار مي برد چنين شكنجه ايرا در مورد دشمنا نش
 من  و كه نخستين بار در كوته قفلي هاي منزل اول سمت شرقي باحزب اسلامي گلبدين حكمتيار بود،

     ]٤[ . سرحدي و خواجه موسي خلقي طور جزايي هم سلول شده بود 
ترين اتاق از آخرين و دور، اتاق ما .  نامفهوم  در دهليز پيچيد سر و صداي گنگ و   كه اواخر ماه ميزان بود

 پاي دو و يا صداي. وازه دهليز شنيده شد درصداي  باز شدن .  گهبان غلام علي بودپنجره آهني متصل به اتاق ن
.  بعد از چند دقيق دوباره بسته شد  . دروازه پهلوي اتاق ما باز شدلحظه بعد،.  تن بلند و بلندتر شده رفت سه

روز نكبتبار به پايان رسيد سر انجام . تازه وارد چيزي هاي گفتند زنداني هم سلولي ها هر يك در مورد آمدن 
ارضاي كنجكاوي هايشان در  زندانيان براي .خاتمه يافت زه سلولها با باز شدن دروا،  اوي ها و تبصره هاككنج.

 هرچه زودتر آگاه شوند كه تازه وارد كي  قبل از روشن شدن تيلويزيونتا  ،بيرون شدن از سلولها شتاب داشتند
از وي بعد  . ست تازه وارد كي بفهمد كه  زندانيهرچه زودتر تا ،  از سلول خارج شد عجلهاسلطان خلقي ب. است 

 حاجي نواب و كاكا خال " :  گفتيك تن از زندانيان پهلوي سلول ما.  بيرون شدند ساير هم سلولي ها از اتاق 
   . "ندمحمد را به اتاق ما آورد
 يو با شمار. بيرون شدند از سلول براي ديدن تيلويزيون  حاجي نواب و كاكا خال محمدبعد از چند دقيقه 

 و از .من هم با آندو احوال پرسي نمودم . بخيري نمودند جور، انرا مي شناختند ه همديگر  شاز زندانياني ك
  كاكا خال محمد  و ": گفت نواب جاجي .  چيز هاي پرسيدم  ، هايي كه قبلاً در آن زنداني بودندلاوضاع سلو

يكي از علي ياور  . " آنجا من و كاكا خال محمد را به اينجا آوردنداز . نديكجا بود ( ...) روز با من دربلاكبد
اعدامي هاي پنجره چپ يكجا براي اعدام  با )١٣٦١ سنبله(  گذشته اعضاي برجسته تيم حاجي نواب  را در ماه

 قرار روز و كاكا خال محمدي نواب را تحت نظر بد جاج"١ بلاك" بهاز همان تاريخ تا ورود شان. بيرون كشيدند 
 در  ، همكاري مي كردمخفيانه كه با اطلاعات زندان)  ز اهالي پنجشير ا( در مورد كاكا خال محمد  [ داده بودند

 :  گفتچنين ،پرسيدم از وي  حاجي نواب  "يسرنوشتبي "از مسئله .  ]نوشته هاي بعدي بيشتر خواهم نوشت
طبق گفته خودش   . "  پدرم بيچاره خيلي  تلاش كرده كه داكتر نجيب را ببيند تا كنون موفق نشده  است"
براي پدرش  اطمينان داده بودند كه ها شماري از خادي . مي كرد   بسمت تحويلدار كارارگ كارملوي در رپد
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  و فاميل اش مشغولي وي همين وعده ها دل. حبس ابد برايش  داده خواهد شد  مگر ؛ش اعدام نمي شود رپس
  .  بود 

  از جريان زندگي اش م ،سلول بود هم وي ، سرحدي و خواجه موسيدر اتاق جزايي منزل اول شرقي كه با
ستان سعودي چند سال دركوچه هاي عرب در  پيش از گرفتاريوي  :در عربستان سعودي چيز هاي گفته بود

 از چگونگي دستفروشي اش در عربستان  در حضور سه تن زنداني نواب. بود مشغول به تكه فروشي ) ...( شهر
اعضاي .  خاصي برخوردار بود  احترامحزب اسلامي از اتوريته ونيان زندا وي در ميان .مطالبي را قصه كرده بود 

 به ه توجه عميق و همه جانب .  با ترس داشتند توأم آميخته با احتياط ؛ حتاحزب اسلامي نسبت بوي احترامي
 قوي شخص ورزيده اندام و  اينبه   در عربستان سعودي  به احتمال قوي كهابعاد  شخصيت وي  مي رساند

تحت نظر سازمان جاسوسي عربستان ، ... )زير پوشش تكه فروش كوچه هاي اطراف و نواحي شهر  ( هيكل
 برخي ها مي  .داده مي شد  و تمرين نظامي استخباراتي آموزش- ] *[   ) السعوديهالمخابرات العامه( سعودي 

 مي كرد حالت سعياينكه يكروز در اتاق جزايي درعين . گفتند وي با سلاح جديد و پيشرفته آشنايي داشت 
 مه  باين  ،يم  رسيد" برنو" تفنگ  اگر زنده ماندم و باز دستم به":  چنين گفت  ،خود را حفظ نمايد عصبي

وي از .  از تشناب خارج شد ، وي  ديگر چيزي نگفت خواجه موسي كه "...كه چي كنم پرچمي ها مي فهم 
و شايد . د فكر مي كرد سرحدي يك جمعيتي واقعي است  شاي.ارتباط سرحدي  با اطلاعات چيزي نمي دانست 

    . هم وي را مي شناخت
ده و از پهلوي حاجي نواب دور نم براي كار استخبارتي كاكا خال محمد را ،دوشبيا بعد از گذشت يك 

آقا . ند  را بوي داد آقا حسين تلاشجاي  .  آوردند، ما سلول در حاجي نواب را، وبكدام بلاك ديگر انتقال دادند 
اضافه و يا  رهبران خلقي ها ، تن يكصد و بيست از جمله  كه (  ، دوم شرقيل از اتاق ما  به منزحسين تلاش

 حاجي نواب بستره اش را بر روي  سطح اتاق جمع  . ، انتقال داده شد)  در آنجا زنداني بودندآنها  نصفكمتر از
  .و جور كرد 

آن  رفت ، بخصوص سلول ما كه دو سمت رعت رو بسردي مي بس سمت شرقي رخ بشمالي  سلولهاي هوا
 ماه سردهواي .   ساخت را سرد و سردتر ميه ماه عقرب ، ديوار هاي سمنتي آن باد هاي سرد شبان .خالي بود

 كه داخل تشناب مي شدند و  زهر آلودش را بر پيكر زندانيان فرود مي برد هر آن نيشعقرب ؛ چون گژدمي
  . دخود شانرا مي شستن

روز كه مي شد ، صداي تكان دهنده باز و بسته شدن دروازه آهني تشناب كمتر احساس مي شد ؛ مگر در 
  ه اش را مي ساييد ، آواز باز و بستهن شب كه ابر قير اندود سكوت بر در و ديوار سلول ها سينه پر كي هنگام
  
  
ين ؛ اما قوي ترين و بزرگ ترين سازمان   كه كم آوازه تر)استخبارات عربستان سعودي  ( اين سازمان[ * ] 

 در سطح جهان مي باشد ، بعد از عدم كارآيي ساواك -  CIA  انگلستان و سازمان  MI6  وابسته به  -جاسوسي 
 پاكستان در رابطه با منافع غرب درمنطقه ، از اهميت خاصي برخوردار بوده وظايفي را كه قبلاً ISIشاه ايران و 

ي فوق الذكر به توصيه امپرياليزم انگليس و امريكا در رابطه با برخي از كشور ، از جمله دو سازمان استخبارات
  . سپرده شده است هثالجافغانستان انجام مي دادند، به همين سازمان  قوي 



                                      خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي
كيبر تـوخـي                )                    ٩بخش (               جلـد دوم                                        

 
 
 
   

 

 

15 

 مي دريد وبا بيرحمي را   هاسلولسكوت  ، ابر قير اندود  گلوله هاي آتشينصدايچون ، شدن دروازه تشناب 
 از همين سبب در . تسمي شك را آنان  درهم وبرهم  و  خواببه اهتزاز در مي آورد را  زندانيانش پرده ي گو

  . كسي از تشناب استفاده مي كرد  بندرت، شب  هنگام 
دو  گرفته بود كه نذرزيرا كه حاجي نواب  گويا ؛ ه بود با آمدن حاجي نواب سكوت شبانه ما بر هم خورد

شدن نماز صبح به  روا تا، گرفتن در تشناب   جان شستن و وضو بعد از .يدار شودپيشتر از نماز صبح بساعت 
 مي . ذارد وي را كافران اعدام نمايندنگكه  با تضرع مي خواست يش خداگاهو از بار  ،مي پرداخت تهجد نماز

  ها خلقيعدتر ب و هاميپرچ و باز ، هادر گام اول شعله اي(  " كشتن كافر ها "و با  خواست كه زنده بماند
من از طرف شب با صداي  . خروي كمايي كند  و اجر اُ .را خشنود سازدشا" ي قهارخدا"  ،)وساير عناصر روشفكر

  دشوارتحمل اين وضع خيلي ها  .باز و بسته شدن دروازه تشناب بيدار مي شدم و تا صبح نمي توانستم بخوابم
قه شقه  معنوي حاضر بود ديگران را ش-مادي طر اندكترين نفع  ، بخااين جنايتكار بيرحم.  بود  شدهدرد انگيزو 

ها برايش كدام ارزشي نداشت ؛ نته  اش بوديم ، ن يككه دشمن درجهكند مزاحمت من و ساير هم سلولي ها 
  . لذت سادستيك هم مي برد  ها بلكه از همچون مزاحمت

زه سلول ما  را غلام علي  باز كرد وا درد كه بو نواب به اتاق ما سپري نشدهسه و يا چهار روز از آمدن حاجي
 انگشتان دست اش بلرزه حاجي رنگش بسرعت رو به زردي گراييد و . و از حاجي نواب خواست كه پائين بيايد 

 از اتاق  ، پت و پريشان رنگ زرد، با گام هاي لرزان . موفق نشد ؛ مگرخواست بر خودش مسلط شود . در آمد 
كسي نمي خواست با  .سلول مستولي گرديد در غياب وي سكوتي بر  . را بستزه اتاق درواسرباز . خارج شد 

چندين دقيقه بعد صداي باز شدن . رفتن وي به قومانداني اين سكوت را مختل نمايد  پرس و پال در مورد
 از درون دو حلقه  مانندT  تا اينكه كليد، بلند و بلند تر شده رفت  ،آواز گام ها. دروازه آهني پنجره شنيده شد 

 اينبار رنگش .حاجي نواب بود .  و دروازه ضخيم سلول باز شد  ،بشدت بيرون كشيده شددروازه و چوكات آن 
 علت پائين رفتن وي را هيچ كسي. در چشمانش درخششي ناشناخته اي مشاهده مي شد . كبود مي نمود 

از . نگاهي معني داري بمن افگند نگي زود گذر با در  ،هنگامي كه مي خواست  بر روي جايش بنشيند. نپرسيد 
 ي دهليز ما صداي باز شدن دروازه سلول ها ،روز كه به پايان اش نزديك شد. سيمايش چيزي خوانده نتوانستم 

از اتاق هايمان بيرون ي تيلويزيون دولت منفور و مزدور  بايد براي تماشا . باز هم تكرار بسراغ ما آمد .شنيده شد
 هاي " گكچوكي" و يا  توشكچه گك هايمان را پهن مي كرديم  مرطوب بر روي سطح دهليزمي شديم و

    و پروگرام هاي دولت دست نشانده را تماشا* ] [ مي گذاشتيم سرد دست ساخت خود را بر روي سطح دهليز 
 بايست از اتاق نفر آخري من بودم كه مي. ديگران بيرون شده بودند . حاجي نواب در اتاق ماند . مي نموديم 

. او شده بودم كبشدت كنج. بمن حالي كرد تا به اتاق بمانم خارج مي شدم ؛ مگر حاجي با اشاره چشم و ابرو 
 توخي صاحب شكر خدا كه  نماز هايم بدربار خدا قبول شد ": وي با خوشحالي مرا مخاطب ساخته چنين گفت 

.  
  
مي خريديم ، چهار دانه قطي خالي آنرا بزير دو سه   را كه از كانتين زندان KLIMقطي شير خشك [ * ] 

 هنيا توشك ها بيرون مي كرديم و يا زير پيرزيرپوشپارچه چوب نازك و يا كدام توته  قطعه با تكه كنهه كه از 
   . سانتي را ميگذاشتيم١٥سانتي در ١٥هاي خود را پاره كرده آنرا محكم مي بستيم و بر روي آن توشكچه هاي 



                                      خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي
كيبر تـوخـي                )                    ٩بخش (               جلـد دوم                                        

 
 
 
   

 

 

16 

 بعد . " محكمه شوراي انقلابي  عنواني من  نوشته  را بخوان كه ك مكتوب اين.كشيده اند  سال يستبقيدم را  
مكتوب تايپ شده  با هيجان ناشي از فرط خوشي آميخته با شك ، و  مكتوب را از جيب اش بيرون آوردبا شتاب

 صرفاً   ." ين چه قسم مكتوب است بهتر مي فهميد كه ا در وزارت خانه كار كرده ايد شما" : ه گفت را بمن داد
شعبه چند ،   ) ...( مديريت "محكمه  اختصاصي انقلابي"  ناممفهوم متن  مكتوب به خاطر مانده كه  در زير

 ) ....(و) ... ( جرمي كه مرتكب شدي  طبق ماده  نظر بهب تو نوا« : نوشته شده بود  اينچنين؛...  ، و قضايي
حبس محكوم  شدي تا رسيدن پارچه ابلاغ بدينوسيله  سال بيست  مدتبهجمهوري دموكراتيك افغانستان 

 بعد از مطالعه  ) .نقل به مفهوم  ( »  ...كتاباً برايت ابلاغ گرديد تا اطلاع حاصل كرده باشي ات مدت حبس 
 دادم كه مكتوب اصلي اطمينان برايش همينطور. خيلي خوشحال شد . مكتوب  بلاوقفه برايش تبريكي دادم 

  .دل جمع باش  . است در بالاي پارچه هاي ابلاغ تمام محبوسين همين  عنوان  هاي چاپي وجود دارد 
 .ي  ملاقاتي داشته باش با پدرتميتوانيتو ،  قومانداني برايم گفته كه پايوازي نزديك است  «  :وي افزود  

ايد كه وي در آن امضاء نمبمجردي  ،  قاضي ماندهيت منتظر امضا ا" پارچه ابلاغ"  . را نزدت حفظ كنمكتوب
  . » كه در زندان كار مي شود داشته باشي آنرا بايد هميشه نزدت  . برايت مي رسد فوراً،

حالت بي سرنوشتي برآمده و مدت  ، ازاينكه ازنجيدگ درپوست نمي  و سروراز شدت خوشيكه  حاجي نواب
را "  محكمه  اختصاصي انقلابي " مكتوب به ساير هم سلولي ها هم موضوع گرفتن، تعيين شده س اش حب

 و اعدام يك تن از اعضاي  براي وي"پارچه ابلاغ"و نرسيدن آن و تايپ  نامه و شكل انشا ء نمن با ديد .گفت 
 از طرف اطلاعات زندان نوشته . ساختگي است  مكتوبكه ايناحساس كردم ؛   در ماه قبل)علي ياور ( تيم وي 
 نفوذي شبكه عضو، كدام آمادگي براي اعدامش تدارك   قبل ازكه،  باشندغفال كرده وي را بدينگونه اشده تا

در استخباراتي عربستان سعودي  در داخل خاد از موضوع  بوي اطلاع ندهد كه در نتيجه موجب واكنش وي 
 را با   جعلي بودن مكتوبموضوع.  نپيوندد بوقوع اشپيش از تدارك اعدام كدام  حادثه اي گردد و ن زندان 

تا . بماند رفيق رحماني در ميان گذاشتم و از وي خواهش كردم كه چنين راز مهم و خطير بايد بين خودمان 
رفيق . با  ارسال مكتوب بوي ابلاغ نمايند را  كه قيد زنداني يمده بودين نش و ديده ن؛ حتا يك مورد همآنوقت 

       ." ساده وي را بازي داده اند  صاف و":  علاوه كرد  و تاييد نمود رارحماني نيز نظرم
صي نبود كه با شخ حاجي نواب آن ،  و مدت بيست سال حبس"تعيين سرنوشت"بعد از به اصطلاح 

 بي  و مباحثات در مناقشات  و ، برخورد مي كرد"مهرباني" و "حسن نيت"و "محبت"همسلولي هايش با 
مظلوم با . اشت د " محترمانه " چپ  انقلابي برخورد با طيف.  بكار كسي كار نداشت  و .طرفي اختيار مي نمود

با خود مي انديشيد با چنين .  مي خواست دل همه را بدست آرد  .ترحم ديگران را بخود جلب مي نمودنمايي 
شيوه معاشرت بعد از اعدامش ، نام نيكي از وي بجا خواهد ماند و زندانيان  بخصوص برادران مكتبي اش از وي  

حال دوباره .  و حسن سلوك و يك مسلمان صادق ياد خواهند كرد  ق حميدهاخلااهد داراي منحيث يك مج
 دو خارج شدن از زندان سخت امي گويا متكي بنفس شده و به آزادي  .برخورد قبلي را نداشت. جان گرفته بود 

خدا " به باورش به  و .  زياد حرف مي زد" و مجاهدش به بندگان صادقمهرباني هاي خدا"از  . وار شده بود 
  اشاز اعدام نجات،   )ردن بريدهگ جوانان و بي گناهان را  بنام كافر شراهر  كه د(مي نازيد كه  گويا وي را "

  -   در اتاق جزايي در رابطه با جر بحث با خواجه موسي–را  كنايتاً )  بي خدا  مني(حتا يكبار من ؛  داده است
بر خشمم . ربانش كه وي را از مرگ نجات داده با تبختر ياد آوري كرد   از وجود خداي مهمخاطب قرار داده
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مورد ؛  كه از اعدام گويا نجاتش داده است " لطف خدا " هب احمقانه اشوي را  بخاطر خوش باوري . غلبه كردم 
  . زيرا كه خطر جزايي شدنم مي رفت ؛تمسخر قرار ندادم 

 بنماز تهجد  شبانه همچنان ادامه مي داد و ز هم  با ، سال حبس اشبيست  بعد از دريافت مكتوب
اب  از بسته شدن دروازه تشنو باز  سه بار -ها كه به اثر دو در يكي از شب .  آرام مي ساخت  را ناهمسلولي ها

روز كه شام همان .  تا صبح بكلي نتوانستم بخوابم . مشكل در چشمم راه يافته بود ، بيدار شدم  بهخوابي كه
 ، وي چون اتاق ما اولين و نزديكترين اتاق به تيلويزيون بود.  براي ديدن تيلويزيون باز شد لي سلودروازه ها

وي . يزيون را روشن نمايد وال تيلوبود تا نوكري  آنمنتظر سلول چسپانده چوكات دراوزهرا به  اشحاليكه پشتدر
 ، اگر بتواني  تهجد  مي خيزي حاجي صاحب  شب كه حدود دو بجه براي نماز": مخاطب ساخته گفتم را 
 او عامدانه برداشت اشرا از صحبتم اين "ا از  خواب بيدار نمي شويم تشناب را به آهستگي باز نمايي موازه در

،  من از خواندن نماز وي خوشم نمي آيد و بدينگونه  در برابرش واكنش نشان مي دهم چنين نشان داد كه گويا
 مرا خدا عمر .بدهم ماه به نماز تهجدم ادامه  كه تا سه ماي خود عهد كرد من به خد":  چنين گفت بنابرآن

 آدمكش كه باز هم  در جواب چنين". ادامه ميدهم  من به خداي خود ايمان كامل دارم  به عبادتم، هدوباره داد
 " :تمفا خشونت گ، بجوانان را بنام كافر بقتل برساند تاده  كه بعد از رهايي از زندان ي خود افبفكر تفنگ برنو
 تو كه براي خداي خودت نماز  .كه مانع نماز خواندن تو شوديچ كسي نه حق دارد و نه ميتواند حاجي صاحب ه
در اينجاي گناه ما چيست كه هر شب بخاطر نماز شكرانه تو ، ما هم با تو يكجا بيدار !  بخوان شكرانه  ميخواني

نماز صبح را ناوقتر  هنگامي كه ما  . خوان بودنماز پرچمي لميار  اس صرفاًدر سلول[ شويم و تا صبح  نخوابيم 
 اينها ": با ناراحتي ابراز داشت .  رنگش بزردي گراييد  از شدت نفرت و عصبانيت ."] بيدار مي شديم ، ميخواند 

ي واندن نمشما اگر قدرت را ميگرفتيد هيچ كسي را بنماز خ ،  خو ما را به نماز خواندن مي مانند] پرچمي ها [
 با ؛زشت اش برداشته بود  كاذب را از صورت كه پرده عطوفت و نجابتدر جواب اين نابكار قاتل  . "مانديد 

 آيا ي اسلام شريعت در":  فقط همينقدر گفتم - طوري كه ديگران هم بشنوند -صداي بلند و  آگنده از خشم 
 اين آدم كش "؟ د ما اينچنين پيشداوري ميكني مورداوري و قضاوت  قبل از وقوع عمل جايز است  كه تو در 

احساس كرد كه ، )  " المخابرات العامه السعويه " (استخبارات عربستان سعودي  سازمان و جاسوساي حرفه 
  .باله گپ بنفع اش تمام نخواهد شد ، از همين سبب چيزي نگفت دن

. با بي رحمي مي ساييد زندانيان را  و درد و اندوه ، و تشويش روز هاي دراز و پر اضطرات سنگ آسياب 
روز قبل از يك . تا اينكه روز پايوازي زندانيان نزديك و نزديكتر شد  ، ديگر مي رسيد سرتيكي پشروز ها ، 
وي كه  چند عدد سرمه  [ سرمه كرد،  "كيسرمه تبر"چشمانش را با  بعد از جان شستن حاجي نواب  ، پايوازي

 گاه گاهي آنرا در اختيار برادران مكتبي ،بود  با خود آورده " مدينه منوره " را از " سرمه تبركُي"داني مملو از
دچار هيجان شده بود كه چه وقت سرباز نامش را مي خواند . ] واب  با آنها شريك شود ثا  در خود  قرار ميداد ت

سر انجام   كه  )م ماه عقربهشتم و يا نه(  روز بودبخاطرم نمانده كه كدام .  مي كند يشو براي ملاقاتي صدا
 سر باز غلام علي  به نزديك دروازه سلول ما آمده . بپايان رسيد  نديدن پدرش  بعد از تقريبا سه سالانتظارش

در تكه اي خود را  و شال پشمي   حاجي كه لباس هاي چرك "!  آمده  بيا پائين ت حاجي نواب پايواز": گفت 
شال را از .  را بوي بدهم خود پشمي از من خواست كه شالان و خوشي زياد  با هيج كه با خود ببرد ،بسته بود



                                      خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي
كيبر تـوخـي                )                    ٩بخش (               جلـد دوم                                        

 
 
 
   

 

 

18 

 انداخته از اتاق  اش گوشه اي آنرا بر سر شانه وچيدبا شتاب آنرا بدور خود پي.  برداشته بوي دادم  شتلپهلوي با
  .خارج شد 

يا دو ساعت . رفت ز ما كمتر شده مي  به داخل دهلي مؤظف انتقال كالاي زندانيان  سربازانشدآمد و 
 سرباز  . كم شده مي رفتنام خواني. ب  با پدرش گويا تمام نشده بود بيشتر گذشته بود ؛ اما ملاقات حاجي نوا

با شتاب و نوع ناراحتي  كه از چهره اش اي مانده حاجي نواب را  بجاثاثيه اسباب و  . آمد مابه اتاقلام علي غ
 غلام علي جان"  :پرسيداز وي   خادي اسلميار، كهاتاق خارج شود مي خواست از جمع كرده خوانده مي شد ، 

 حاجي « : بعد از گفتن  كه وي را بدرستي مي شناخت ،  غلام علي" ؟  ...   تبديل شده ما حاجي نواب از اتاق!
ببهانه  را حاجيمن با اشاره به رفيق رحماني حالي كردم كه .  اتاق خارج شداز    ،»تبديل شده   "٢ بلاك "به 

 زير نظر داشت ،دقيقاً دراماتيك را كه اين صحنه سازي رفيق رحماني هم  .براي اعدام از اتاق كشيدند پايوازي 
  .با اشاره سر تاييد كرد را حرف ناگفته ام 

 پهن كردن تور فكر باز هم در ،شام.  مي چيند  با شتابآفتاب روشنايي اشرا از دامنه كوه هاي خورد كابل 
  .زيرا كه روز بپايان رسيده بود؛  ايوازان همه رفته بودندپ. بيتابي نشان مي داد ،   پلچرخي زندان برتاريكش

  وابسته به امپرياليزمعرب سعودي سرمايه  راه منافع آدمكشنيز پايان زندگي يك  استخبارات عربستان سعودي
 بهشت برين جاي  در راه حق و رسيدبشهادتكه حاجي نواب  چون ["بكشيد كافران را " «   ي سورهقرأترا با 

 در درون پيچ وخم هاي ساختمان آن  » كه جهان فاني است و ذات يكتا جاويداني مجاهد  اي مومنانتان باد
  .اعلام داشت   ،]سازمان

در مورد اعدام حاجي نواب صحبت   زندانيان ، تيلويزيون باز شد ي  بخاطر تماشاكه دهليز، شب   درهمان
خبر اعدام  اين ، كه روزانه بطور علني چند بار بدفتر اطلاعات زندان مي رفت لطان خلقي س . مي كردند
   . را  به رفقاي خلقي خود گفته بود بيرحم   آدمكش  وجاسوس

استخبارات ( سازمان  " المخابرات العامه السعوديه " هاي  تروريست  مهمترين يك تن از KGBبلي ، 
 ، و ابلاغ بيست سال حبس " محكمه اختصاصي انقلابي " از  مكتوب جعلي را با دادن يك)عربستان سعودي
حزب اسلامي همچنان ،  متذكره كه مسلماً  خبر آنرا  با ذرايع  مختلف  بگوش  سازمان[ مسرور ساخت  

 در داخل و - تا اگر كدام پروژه واكنشي از جانب آن سازمان ، چكاند - پليدتر از هرحيوان لاش خور - گلبدين
 ] . بتواند خنثي نموده   سال حبسبيست  مدت خبر تعيين آنرا با ، باشد در دست اجرا  -يا خارج از زندان 

از سلول بيرون بردند  ش ،ملاقاتي با پدر ببهانه وي را   ، حاوي ابلاغ حبس-مكتوب جعلي  از اخذ بعدچند روز 
و براي كشتار   ،دن ترزيق نماي،صاحب خون  تر از كثيفوطن فروشان زخمي در رگ هاي را اين جاني تا خون ، 

  . ند نپيوند بز  شبدن ساير نوكران نيازمند را به ضاي بدنشهمچنان اع.  آنها را  زنده نگهداردمردم بي دفاع ما ، 
  
  : ) پهلوي چايخانه (سلول حرفي در مورد  -٥
  

.  سمت شرقي را برهم زدند روز از اعدام حاجي نواب سپري نشده بود كه تركيب تمام سلول هاييكي دو 
 پيهم تركيب سلول ها را تغيير مي سبب از همين ،  دست داشتيروخونين اي را دولت دست نشانده پروژه 

   .داد
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سلول ها   ،در پي آن. وازه پنجره آهني دهليز باز شد  دركهبود  ١٣٦١ ماه عقرب ) 11 يا 10  ( روز صبح 
 باز  سلولدروازه. رسيد  ، كه  در اخير دهليز بود،   مالسلوينكه نوبت  تا ا، ندسته مي شد باز و بپي ديگر ييك

 كبير ":  مرا مخاطب ساخته گفت  ،وي . كرد غلام علي دروازه را باز، "مهربان" و به ظاهر "ؤدب  م"جلاد . شد 
يب اتاق ها را تركاتي كه مسئولان زندان بطور منظم ت بي ثب در چنين حالات ، يعني حالا[ "! كالايته جمع كو 

گام  شنيدن آواز منحوس جمع وجور مي كردند كه در هنيان اسباب و اثاثيه خود را طوري زندان ،برهم مي زدند 
اب  و اثاثيه خود را ، اسب ]   داشته باشند"خاطر جمعي"ناحيه اين   اندكي از )"! ع كو  كالايته جم"(سربازان 

رويش را بر . را بست سرباز دروازه سلول . ل خارج شدم  از سلو، از هم اتاقي ها داشته بعد از خدا حافظيبر
فاصله اين سلول با سلولي كه آنرا ترك  . "!  داخل شو ":  اتاق چايخانه را باز نموده گفت پهلويگرداند و دروازه 

وي را به زي نگويند كه دستور داشتند به زنداني چيبيشتر نبود ؛ مگر جلادان خادي  سه و يا چهار متر ،نمودم
 وي را كه زنداني نمي دانست - "بي خبري" اين و تخريب كنندهاز قدرت مدهش . مي برند كجا و پيش كي 

 تشويش ،حيراني و پريشاني  آنهمه  بكلي آگاه بودند ؛ حتا مي شود گفت به -  بكجا مي برند براي چه مي برند ،
 در واقع امر مي شود .  عادت كرده بودند؛دند بخاطري كه ازآن لذت مي بر ، آن لحظهدر درماندگي زنداني و

  . در صد سربازان زندان به مريضي ساديزم مبتلا شده بودند 90گفت كه 
و به روز هاي آفتابي شعاع   ،باز مي شد دريچه گگ هايش بطرف جنوب زندان بهر رو ، در داخل سلول كه

مانند ساير كوته قفلي هاي اين دهليز ،  يد بداخل اتاق مي تابهايش به حد مربع دريچه گگ آفتابنيرو بخش 
ف  يا سر و يا پايش در هنگام خواب بطركه زندانيداده شده بود ي درآن طوري قراردو عدد چپركت دو طبقه ي
در اين سلول سه نفر زنداني . قرار داشت تشناب بطرف شرق اتاق .  قرار مي گرفت شمال و يا جنوب زندان

 اسباب و اثاثيه  . آنرا بمن تعارف كردزلمي كاشفي. زديك دروازه سلول خالي بود  ن ،طبقه اول چپركت. بودند 
اين جوان . جواني از اعضاي فركسيون خلق قرار داشت ، چپركت ي يدر طبقه بالا .آن جابجا كردم خودرا در زير
 " سرنوشتيبي" مانند حاجي نواب دوره  ،بود) "مزارشريف" ولايت تخنيكممحصل  (صباح الدينكه اسم وي 

 مدت  ، يعني )١٣٦١عقرب (  تا آن روز ١٣٥٨از اواخر سال   .سپري مي كردبا انتظار استخوان سوز خود را 
كه ي  هايشبدر اعدام ها بر روال معمول [وي را براي اعدام بيرون مي كشند  هر آن فكر ميكرد كه ،سه سال 

 از سلول اعدامي ها را  .  ها بطور دسته جمعي نبودچنين اعدام . گرديداجرا مي  ، فرداي آن روز جمعه مي بود
دروازه بلاك حلقوي ، كه در برابر پوشيده مي كشيدند و به سرويس هاي كاملاً ها و دهليز ها و بلاك ها  بيرون 

 يك و يا دو سلول  بيرون كردن يك يا دو تن اعدامي از .مي بردنداز زندان  بيرون  مي انداختند و  ،توقف ميكرد
 همان منزل چندان ي براي ساير سلول ها- آنهم سلول هايي كه داراي بيشترين زنداني بودند -منزل يك 

خلقي ها مي گفتند .  گوشه گير بود  . كار و غرضي نداشتآً با ديگراناين جوان ظاهر. ] .  محسوس نبود
كه در بخشهاي ديگر ومي فرد د . "  به سن قانوني نرسيده اعدام اشرا به تعويق انداخته  اندكهبخاطري "

 در زمان حاكميت  . مشهور بود" خر قيوم "  نامدر قندهار بهوي .  قيوم خلقي بود  ،وي نامبرده شدههمچنان از
مرتكب جنايات بيشماري شده .  بود  كندهار منشي كميته ولايتي٥٧ ثور ٧دولت كودتاي منحوس و ننگين 

اين قاتل .  با خاك يكسان ساخته بود  ، به امر مستقيم خود رانيتر قريه هاي مسكوشدو و يا سه  و يا بي. بود 
كاركرد هاي به  در جريان صحبت از -  در همين سلول-  ها در يكي از روز، و بيدفاع انسانهاي بي گناه 

حل اختفاي م)  ...  (قريه "چنين گفت  بان پشتو بز و ،هار ياد نمود خود در ولايت كند" انقلابي"اصطلاح
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كه تمام  به قوماندان هاي تانك امر كردم . بنظر مي رسيد آنان بسيار مشكل نانداختگير.  شده بود مجاهدين
 در جريان صحبت وي دويده ، كه دري زبان بود زلمي كاشفي رفيق اش  اين اثنا در "... خانه هاي قريه را بزنند 

  در وقت شب خو در قريه مردم هم بودند": چنين گفت  بزبان دري ،با ابراز تعجبي آميخته با ترحم ساختگي ، 
ن توقع نداشت رفيق اش چني قيوم كه در حضور من "، چطور امر فير به قريه دادي ؟  تو مي فهميدي هاين گپ

و پستي و رذالت خوانده مي   سيماي كه در آن نهايت وحشيگري  با،  نمايد سوالي از وياعتراضي را در قالب
  ، اگر نبودنداشرار بودند همه ي شان   همين مردم": چنين گفت  )بان پشتوبز (زلمي كاشفيدر جواب ، شد 

همين . در خانه هايتان جاي ندهيد را چند دفعه برايشان گفته شده بود كه اشرار . چرا  اشرار را جاي ميدادند 
 برش امر " چطور فير كنم در قريه مردم بيگناه  زندگي مي كنند"كه  گپ تره زد قوماندان هم در آن وقت 

 گفت  ،اي خود تبارز  داده بودمكه تعجب بيشتر را درسي زلمي كاشفي   ."!   فير كو  ، كو خودهكردم كه تو كار
خلقي سيماي  با ديدن  از آنروز تا كنون ."م وارش كد يكي اَ":  قيوم گفت " خانه هاي مردم هم بيران شد  ": 

  .نم  متبادر مي شود در ذه وحشي قاتل مكالمه اين  ،هاي جنايت كار
 به معلوم نبود (  از آغاز گرفتاري خود براي زنده مانده  نبود ،رهبري فركسيون خلق كه جزء زندانيان  قيوم

اين كثيف دون همت ؛  . جاسوسي مي كرد زندان اطلاعات براي ) وي را زنداني كرده بودندجرم س كدام اسا
اين خاين  . به اطلاعات گزارش مي داد ، در يك سلول هم زنداني را دو صحبت هاي سرگوشي چند لحظه حتا 

در بلاك دوم  - ي رفيق بهمن روز.  بودند حبس كرده در يك سلول  با  زنده ياد رفيق بهمن و قاتل مردم را 
نام وي راگرفت  كه در آن وقت به [  شخص بنام   يك": گفت چنين  برايم صحبت درجريان  -اتاق محصلين

جواب را زماني كه من سوال هاي وي . سوال ميكرد از من  هميشه در مورد سوسياليزم علمي ]آن توجه نكردم 
در حزب براي ما سوسياليزم را اينطور كه شما  تشريح مي نمائيد «  : كهمي گفت  ه كرد تعجب ابراز،مي دادم 

 اشك اتوري پرولتاريا ،نقلاب تحت ديكتبعضي اوقات در جريان تشريح سوسياليزم و سير تكامل ا. "نمي گفتند 
من نمي دانستم تا آن زمان   .»  ...او مي گفت كه بزودي خلاص مي شود.  ديده مي شد  اين خلقيدر چشمان

با همين بلاك  سمت شرقي  طبقه دوم كه درزماني   ،ساخته بودند رفيق بهمن هم اتاق  كدام خلقي را باكه
 خلقي كه قبل از ما در آن سلول قيوم.  جزايي شديم )1360سال  ( يكجا از سمت غربيشماري از زندانيان
 . ، ياد آوري كرد فيق بهمن كه با وي صحبت كرده بوددر جريان صحبت از سطح فهم ر،  جايداده شده بود

 طبقه زيرين  چپركت دومي را  .بود   قرار داده رفيق بهمنآنگاه متوجه شدم كه اطلاعات اين مكار را در پهلوي
 از قلعه  كهوي. ي مي كرد گ زندزلمي كاشفي،  ي آن چپركتدر طبقه بالا. اختيار داشت ل در محياين  قاتل 

 سرسخت از طرف داران. كار ميكرد ...  در وزارت  مخابرات بسمت رئيس  . بود)شمال كوته سنگي ( كاشف 
دروازه بخاطر كه ني زما. و خوش برخورد و خوش زبان بود  قوي بنيه  .د ميانه داشتق. حفيظ االله امين بود 

براي قره وانه و يا ديدن را دروازه سلول ها  نوكريوال زماني كه -خلقي هاباز مي شد ، شماري از تيلويزيون 
از يك سلول به سلول ديگر رفته براي مدتي مسايل   ، همچنان روز هاي پايوازي باز ميكرد، اينهاتيلويزيون

، منهاي چند تن محدود  .مديگر در ميان مي گذاشتند  باه رامورد نظر شانمربوط به حزب و مطالب 
 قيوم بيشتر  ،در اتاق ما كه يكي دو نفر شان مي آمدند.  به زبان پشتو صحبت مي نمودند سايراعضاي رهبري

  بزبان كهوي ؛ مي شنيدحرف هاي رفقايش را با برده باري آميخته با ناراحتي  زلمي كاشفي. صحبت ميكرد 
من تا ضرورت احساس نمي . لق تنگ شده از اتاق مي برآمد  از همين سبب خُ،پشتو صحبت كرده نمي توانست 
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  لحنبا زلمي كاشفي  ،نبوده در اتاق كسي در يكي از روزها ك.  معمولاً خاموش بودم.  نمي زدم  حرف ،شد
 خو به پشتو گپ مي زنند من دق  توخي صاحب اي رفقا ": چنين گفت مرا مخاط قرار داده  ارادت  پربظاهر

 وي با ابراز اين جمله در واقع از . " بامن حرف بزنيد  اقلاً دري زبان هستيد ميارم و خسته مي شوم شما خو
   .  صحبت نمي كردندآنها به زبان  ، كه با رفقاي  دري زبان  انتقاد كرد خود رفقاي پشتونشئونيسم

  
   :كندهار مردم   كشتار هاي دسته جمعي امر دهندگانيك  تن از  با برخورد -٦

  
  زندانيان مسن)  مختلف و متخاصم  سياسي هاي وب به طيفسمن( اكثراً ديده مي شد كه زندانيان جوان 

  نمي گذاشتند كه براي آوردن قره وانه -بخاطر ارج گذاشتن به سن و سال آنان -   راوب به تشكيلات ديگرسمن
 و يا  " !  قره وانه چي تيار باش":بلند مي شد  ي سرباز صدا .انجام مي دادند را خودشان اينكار. بروند  پائين 

از ميان همسلولي ها يك تن بلند  . باز مي كرد انوكريوال دروازه سلول هار"!  قروانه چي مرش كو ":مي گفتند 
 اينها  وظايف  . "يريم  و هواي تازه هم بگكه رگ هاي پاي ما باز شود برويم ": با خنده مي گفت ، بعضاً شده 

 و در  كه با زنبيل به بيرون از تعميررا) آشغال( همچنان كار انتقال بيرل كثافات ؛ مسن ها را هم انجام ميدادند
   .  هم به عهده مي گرفتند  ؛ برده مي شدحويلي  جنوبي 
مي ) سفره ( رخوان بدور يك دستخلقي  تن  سه، ياد مي شد " اتاق قيوم شان"كه بنام  اتاق اين در داخل

 ما همه يكجا  غذا مي خورديم .  ديگر هم  اضافه شد حالا با آمدن من يك تن. ند  و غذا  صرف مي كردندنشست
  بعدي ظرفنوكريوال . يد ظرف هاي غذاي و قره وانه را بشوظف بود بعد از صرف غذاي چاشت مؤ هر نفر . 

بعد از صرف غذا  نفري . ر يك در ترموز خود داشتند آب جوش  و يا چاي را ه . هاي غذاي شب را مي شست
معينه  آنها را در جاي و مي شست  را  قره وانهخوري و بداخل تشناب رفته ظروف غذا  ،كه نوبت اش رسيده بود

  .ت شا  مي گذاش
زندانيان  لباسهاي .  به تعويق مي افتاد "پايوازي" روز - " ١ه احضارات  درج"بخاطر  -بعضي حالات در

در بلاك هاي ديگر آنها را به زندانياني كه از طريق كالاشويي پولي براي مصارف  .  مي شستندشان خود را خود
هركي . كدام كسي اين وظيفه را اجرا نمي كرد " ١ بلاك " در . براي شستن مي دادند ؛خود بدست مي آوردند

ت مجاهدين بر دولت پوشالي شديدتر حملا) ١٣٦١ ماه عقرب(  در روز ها .خودش  لباسهاي خودرا مي شست 
 پايوازان بيچاره با صرف مبالغ پول و .انداختند يق مي و را به تع" پايوازي"به همين سبب روز هاي. شده بود 

؛ حتا از ولايات   به اميد ديدن بندي هاي خود  از كابل  ،كهياد با لباسهاي شسته و مواد خوراقبول زحمات ز
 احضارات "  آنان را  زير عنوان  ،آنگاه  دولت دست نشانده  بخاطر حفظ امنيت خود .مي آمدند دور دست كشور

براي آنها   و مواد خوراكه آورده شده كه لباسهاي شسته زندانيانداجازه نمي دادن ، نا اميد ساخته  " ١هدرج
   .برسد

 اندوهگين شده امر سخت اكثريت زندانيان ازاين   .گذشتبدون رسيدن لباس و مواد خوراكه  روز پايوازي 
بناچار در چنين  شرايطي ، . معلوم نبود در چه فكر بودند  .  مصروف ساخته بودي بكار راشهر يك خود. بودند 
آن . هايم را با قبول مشكلات زياد ، با آب سرد شستم  لباسناب سرد رفته تشبداخل ساير زندانيان مانند  ، منهم
  . دم خوابيتر زوداز شدت خستگي مفرط شب 
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 متوجه شدم كه هر دو دستم را . از خواب برخاستم  ، شعاع آفتاب كه بر در و پنجره گگ هاي سلول تابيد
بسرعت در ذهنم خطور كرد هرگاه بخواهم  . دچار تشويش شديدي شدم . بطرف بالا حركت داده نمي توانم 

 بمشكل تا هشت سانتي از روي ستم رامتوجه شدم كه هر دو د. ميتوانم و يانه   ،چاي بنوشم و يا نان بخورم
بايد  سرم را  .  ببرم بطرف دهنم در چنين صورتي چطور مي توانستم  لقمه ناني را  .زانوانم بلند كرده مي توانم

 حالا بايد سر در برابر دستان خم  . برعكس شده بود. چاي بنوشم و يا نان بخورم  ،خم نمايم تا بتوانم از گيلاس
 شديدي در ناحيه ستون درد آغاز كردم ، مايشآز زماني كه به .ن را از بين انگشتان برميداشت مي شد و لقمه نا

 فكر كردم .. .م زياد لقمه  غذا را بر دهن گذاشت و دشواريدرد شديد با تحمل ، بهر رو  . نمودم احساس مفقرات
 "دييوريك اس" مقدار  ، شدنمپيش از زنداني  .  وضعي قرار داده استن كه مرا در چنياين حمله نقرص است

  و يكماهدر داخل زندان با برهم خوردن سيستم مواد غذايي طي دو سال.  ازحد طبيعي بيشتر شده بود مخوندر
 ،  بيشتر مي باشد"يوريك اسيد"  مقدار كه حاوي)روسيشده كانزرف  ( زياد گوشت ماهييردمقاصرف گذشته و

 برهم خوردن سيستم مواد .كردم شايد علت آن همين بوده باشد فكر  .از ناحيه درد  مفاصل رنج مي بردم 
 انواع غذايي و كمبود مواد مورد ضرورت بدن هزاران زنداني بخصوص زندانيان بي بضاعت و بي پايواز را به

صرف غذاي زندان كه در نوشته هاي . انجام در اين مخمصه منهم گير كردم سر . مريضي مصاب ساخته بود
ديگر چيزي براي .  بود تحميليبراي هر زنداني  ،نوشته ام دي و بيمزگي و بي انرژي بودن آن  بگذشته در مورد

 بخاطر اعتصاب  ماه جوزاي گذشته -  اخيربخصوص در شرايط بايكات غذايي شش ماهه. جود نداشت خوردن و
 به اين  هم اتاقي ها هم،در هر صورت .  تمام زندانيان به قلت و به فقر مدهش مواد غذايي دچار شده بودند -

 به همين مشكل شما فلان رفيق ما هم مثل ":  يكي گفت .كدام در زمينه نظري دادهر. وضع من پي بردند 
شب هواي سرد براي دست  " :گفتآن ديگر . "چرب كردن واسلين بتدريج  بهبود حاصل كرددچار شده بود با 

دو و يا سه  . " تر به سرباز بگو كه ترا پيش داكتر ببرد هر چه زود كرده خطر فلج شدن بار مي آوردوفتكهاي 
برداشت و ظروف را  دسترخوان را  ، قيومصرف غذاي چاشتروز از شخ ماندن دو بازويم  نگذشته بود كه بعد از 

ظروف خوشش نمي آمد و آنرا  او كه از شستن  . از تشناب خارج شدويدرا بشآنبدون آنكه ، به تشناب برد 
 قيوماثنايي كه در. را كاشفي و يا رفيق ديگرش انجام ميدادند كار  اين اكثراً ،كت خود مي دانستشأن و شوكسر

 با مقداري شيريني و آندو قيوم و دو رفيق ديگرش از . ندآمدما داخل اتاق  دو تن خلقي   ،از تشناب خارج شد
 كه (  يكي از آنان .گرم صحبت شدند كه يكي به ديگري ارج و منزلت قايل بودند ، آنها . چاي پذيرايي كردند

 . نام داشت  ) آزما (كدام بخش  از جانب امين  فرمان تقرر حاصل كرده بود در وزارت مخابرات بسمت رئيس 
  دهليزفرد دومي آن را زندانيان. شهر كابل بود زبانان ي  درزبسيار مؤدب ا. مردي بود كوتاه قد ، لاغر اندام 

   . ياد مي كردند " مستري "بنام ش رفقاي خودهمچنان
 داخل بقاياي غدا دريدف هاي غذا را نشوفكر كردم اگر قيوم ظر.  مه يافت  ادادو مهمان با قيوم صحبت  

  اگر شسته نمي شدخواهد شد ، همچنانظروف خشك شده  شستن و پاك كردن  آن با آب سرد خيلي دشوار 
با همين  قره وانه را نمي داد ، بناچار ظرفجازه شستن درآنوقت كم سرباز ا نوبت قره وانه شب مي رسيد و ،

 از همين . ...  بايد بسراغ غذاي زندان رفت و آلوده به باكتري هاي مضره و مكروب هاي خطرناكناشستهظرف 
 و هر دو طفره مي رفتبگونه اي كه هر بار در روز نوبت اش از شستن ظروف  غذا  (سبب با اشاره به قيوم  

 كه ظرف ها حالي كردم)   در شستن ظرف ها  انتقاد مي كردندوي از اين بي تفاوتي و بي دقتي اًغيابرفيق اش 
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  بهر رو ،. وي متوجه اشاره من شدند و يا نه دو مهماننمي دانم  . ديبشو  شبا مهمانانبت را بعد از پايان صح
 كه در دهن  قيوم.هم از اتاق خارج شد  در پي آن آزما . رفت زودتر از آزما ، از اتاق بودمستري كه آدم زرنگي 

ميخته با تحكم چنين گفت  با خشونت آ گشتانده دفعتاً رويش را بطرف مندروازه بر روي كف اتاق نشسته بود ،
 ياد ميكردند و در عوض " صاحب "زندانيان  از هر طيفي كه بودند اسم طرف مقابل خود را با پسوند [   تو ": 

 رايج در ميان زندانيان چنين شيوه احترام متقابل.  را بكار مي بردند " شما "رام ضمير   از روي احت" تو "ضمير
 چرا در برابر رفقايم  بمن گفتي كه ] بكار برد  درآن وقت را"تو " صيغهبود ؛ مگر وي از روي عمد و توهين  

انتظار چنين  . "ي شستم  ظرف ها را م،اق مي رفتند  من خودم وقتي كه آنها از ات. يبخيز ظرف ها را  بشو
 او هروقت نفرت نهايت عميق اشرا نسبت بمن و .در ميان زندان نداشتم طرز صحبت را ازاين جاسوس شناخته 

بخصوص .  با كرنش برخورد مي كرد و بعضاً و  با هر يك با احترام ساختگي  . پنهان مي نمود-هر چپ انقلابي 
ز خلقي ها را در وي  نقد و انتقاد و بد گويي ا. ديگران مي بود در سلول هايي كه تركيب خلقي هاي كمتر از 

 هر دو منزل سمت  تمام سلولهايحالا كه. چيزي نمي گفت  اما  ؛با حوصلمندي تحمل مي كردزمان اقتدارشان 
 او فكر   .طرز صحبت اين ناكس بيمقدار بكلي عوض شده  بود. خلقي را در خود داشت شرقي  بيشترين زنداني 

در همچنان در ساير كوته قفلي هاي همين دهليز اق تنها هستم  و انها سه تن اند ، كرد كه من در اين اتمي 
رتي من بخاطري كه اكثريت با  درچنين صو. قرار داشت  برابر سه تن خلقي دو تن زنداني از ساير طيف ها

 در برابرش كدام  واكنشي كهدارد حركت نارمل ن كه دستهايم  شخ مانده ودانسته بودست و از جانب ديگر آنها
 خلقي گونه اش را و غرور كند ، خواست مرا وادار به عذر خواهي با خشونت ميبب بهمين س  بتوانم ،نشان داده 

 ": قاتل مردم كندهار با آرامي گفتم  در جواب اين .  جريحه دار شده بود ؛ اعاده نمايد انشگنهمكه گويا نزد 
و نوكري وال ا متوجه شستن ظرف ها ساختم  بخاطري كه غذا در آن سخت مي شد من با اشاره ترقيوم جان 

 ي براقروانه ناشستهظرف  ديگر د يكي دو دفعه مانن ، قره وانه را بيرون بكشيدظرفدفعتاً صدا مي كرد كه 
ك موزه  در ي راش و پاينمود ،رد  خلقي گونه با خشونت نپذيرفتهرا   استدلالموي.  برده مي شد گرفتن غذا

ر  دچار حيرت شده د از لجاحت وي شديداً." مرا در پيش رفقايم توهين كردي قصداً تو  ،  نه":گفت كرده 
درست  را اشاره ام تو  . خيال توهين  كردن ترا نداشتم. اينطور نيست  ، نه": جوابش با همان لحن  آرام گفتم 

:  با خشونت خلقي گونه  مرا مخاطب ساخته گفت -بود چهره اش گرفته  در حالي كه -باز هم .  "درك نكردي
وق و شوق  ذكه اين جاسوسمن كاملاً احساس كردم .  " مرا توهين كردي  تو مرا توهين كردي  قصداً،  نه"

صت رف در اين -   زده و فكر كرده چنين چانس طلايي را فروخته شده اشبر سرجانب من عذر خواستن از 
 .  نمود  در برابر رفقاعذر خواستن را وادار به "ثورظفرآفرين  انقلاب دشمن"  نبايد از دست داد و-باريك 

 بطرفش استنباط منطقي از چنين حالت بيكباره مرا چنان خشمگين ساخت كه به سرعت از جايم بلند شده
ر هم يكي دو كوته قفلي قرب و جوازندانيان  كه حد اقل -با آواز بسيار بلند ه در يك متري اش ايستاده ، رفت

  خوبي كردم بسياركار.كردم در مقابل مهمان هايت ترا توهين و تحقير  بلي ، من قصداً": چنين گفتم  - بشنوند 
از داو  ( " . . .بي وجدان  پست كثيف !ندهار چقدر جنايت كردي ككه در  تو يك آدمكش خاين بمردم هستي .

) . مانده است  بخاطر تا كنون  همين جملاتش  فقطو دشنام و توهين و تحقيري كه در آنوقت  نثارش كردم ،
 فكر كرد كه من تمارض به دست دردي ، نداشت از جانب من  را باين شدت انتظار چنين واكنشي ابداًقيوم كه
" مائويست  ضد انقلاب"با گفتن  ، پرگوشت اش بلرزه در آمد چهره  و عضلاتشدرنگش بشدت سفيد   ؛كرده ام
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 وي ؛ اما از جايش برنخاست ؛ زيرا كه . اكتفا نموده ديگر چيزي نگفت "ين کردی بدی کردی که مره توھ" ؛ 
 دشنام هايي كه  ووامنهم به د. درستي ميدانست در حالت نشستن ، وي را مورد حمله فزيكي قرار نمي دهم ب

 قيوم به شدن  بخاطر تسليم و آن جوان خلقي كه زلمي كاشفي . ادامه دادم ، شايسته ي آن استند  چنين افراد
   ، فقط از آن دو  ، از وي نفرت پنهاني داشتند شان ،اطلاعات زندان و جاسوسي عليه بيشتر از يكصد رفيق

 گمشكو توخي صاحب ": گذاشته چنين گفت دستش را به آرامي بالاي بازويم  از جايش بلند شده زلمي كاشفي
م ورويش بطرف قياً  بعد"كلان كلان آدم ها هستيد، شما هر دويتان خبر مي شوند ها خوب  نيست  تمام اتاق 

قيوم از واقعيت گويي رفيق اش مثل .  ملامت كرد كه چرا چنين حالت را بوجود آورده است  رابرگشتانده وي
 سكوت . منهم به جايم برگشتم .  خاموش ماند  و تكيه كرد نزديك دروازه به ديوار همار تاب و پيچ خورد

  وخيموضع دفعتاً در ذهنم خطور كرد كه هر دو دستم شخ مانده  و من اين . ي شد ولت بر سلول مسيسنگين
از تصور اينكه اگر درگيري .  را ناديده گرفته به چنين عكس العملي خطرناك  مبادرت ورزيدم فزيكي خود

 در ذهنم  اين واقعيتبلادرنگ. ، دچار هراس شدم  مي گرفتم من در چه حالتي قرار  ،فزيكي بوقوع مي پيوست
 مردم و كشور ،خانواده ،  انسان است كه  در هنگام دفاع از شرف و عزت خود هر اين خصيصه  : متبادر شد 

 عزيزتر از فرزندان نه به  و دوست داشتني ، و دنياي زيبا نه به زندگي شيرين-  نمي انديشدبه هيچ چيز،  خود
 فقط و فقط بدفاع  .؛ به هيچ كدام نمي انديشد  اشرامي و برادر و خواهر گ و همسر نه به مادر و پدر اش ،جان

  . مي انديشد و بس 
در هنگام خواب بمن حمله ور شود  چه خواهم  هرگاه  ، قاتل صد ها تن مردم اگر اين ،باخود انديشيدم

منتظر باز شدن . واري آلوده به روغن وجود  دارد  تشناب يك بوتل برنگ نصگوشه ييادم آمد كه در . كرد 
من بداخل تشناب رفته آن . تيلويزيون  از اتاق خارج شدند  براي ديدن  اتاقيسه هم. دروازه سلول ها شدم  

 شكسته هاي شيشه را جمع كردم و آنرا به . نديد شكستاندم كه كردن بوتل صدمه ي طورو بوتل را شستم
 آمده بوتل اتاق  بداخلبعداً .نشد  طوري انداختم كه نوكريوال متوجه  ،ظرف كثافات كه در داخل چايخانه بود

 متوجه شدم كه خلقي هاي از طريق .م  از اتاق برآمدآنگاه. در داخل بكس دستي ام پنهان كردم را شكسته 
با شماري از چپي هاي  همچنان. رفيق رحماني گفتم موضوع را به . از برخورد  من با قيوم خبر شدند نوكريوال 

زلمي  تا چند روز ، جز سلام و عليك با در داخل سلول.  صحبت نمودم داين برخوردر مورد داخل دهليز 
 .سه يا چهار شب بكلي نتوانستم بخوابم .  با آنها نزدم  هم  وآن جوان بي سرنوشت ؛ حتا يك حرفكاشفي

ر  بالشت و متكاي سرم با ديوا. محكم گرفته دستم را زير كمپل گذاشته بودم انگشتانم را باگردن باريك بوتل 
كه قيوم  در عين  احساس مي كردم . داري سپري كردم  اين مدت را در حالت نه خواب و نه بي .تماس داشت

 و آن زلمي كاشفي . ديوار جنوبي سلول بود فسر وي همچنان بطر. بسيار پهلو مي گشت .  ردوضع من قرار دا
 در غياب قيوم مرا مخاطب ساخته فيزلمي كاش سر انجام  .سلول را تحمل نتوانستندجوان اوضاع متشنج داخل 

قيوم را  كه آنروز يد ديد. نكرده ام در برابر شما كدام بي احترامي منكه  ، توخي  بامن چرا گپ نمي زني": گفت 
زلمي روز ديگر   . م  از واقعيت نگري وي تشكر كردم و باوي و رفيق جوانش صحبت نمود".ملامت نمودم 

هر كدام . قا همه در مورد بي احترامي قيوم نسبت بشما نا راحت شده اند  رف! توخي صاحب ":  گفت كاشفي
 مظاعولي صدره داكتر شا[ ده  رسي شاه ولي همبه داكتر صا حب حتا ؛موضوع  . قيوم را مورد انتقاد قرار داده اند
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 اند كه از شما  خواستهقيوم از  رفقا ] زنداني بود ي مقابلدر يكي از اتاق ها با عارف جان مصور  جلادامين
  .  ] نقل به مفهوم [ "معذرت بخواهد 

 را تيلويزيون. به اصطلاح نوكريوالي را بما سپرد وال  نوكري،دولت پوشالي  " سرود ملي "بعد از پايان 
 .يم ديگر بست يكي از پي سلول هاي آنان را دروازه  . همه به سلول هاي خود برگشتنداسيران  .يمخاموش كرد

سرباز داخل .  كردن دهليز و صاف كاري چايخانه  از پايان كار خود به غلام علي اطلاع داديم بعد از جاروب
سلول ما بود ، ازآخرين دروازه   مانند دروازه هر اتاق را با دقت مورد بازرسي قرار داده بعداTًدهليز آمده كليد 

  .  بسته شد  توسط غلام عليكه
 اتاق لبداخ، دو تن هم اتاقي ار همسلولي از خواب بيدارشديم چههر ،  قبل از وقت هميشگي ،صبح فردا 

 . شدند ديگر به ساير كار ها مشغول تن دو.كردند  امور توزيع آب جوش را  براي سلول ها رو براه چايخانه رفته
 زمان اقتدارشو عليك كرد ؛ مگر غرور خورد شده  دراز نموده سلام مدر همين گير و دار قيوم دست اشرا بطرف

كه طور يرا ز نبود  ؛  همضرورت به معذرت خواستن اين قاتل. كه از من  معذرت بخواهد   اجازه نداد ،كندهاردر
بسيار اهانت و را  وي،  ، همچنان نوكريوالحضور دو رفيق اش  و در .من حق اش را كف دست گذاشتممعروف 

  ، باخونسردي و نوع  بي تفاوتي محسوس و جواب سلامش را . دادم ، من هم با وي دستبهر رو. تحقير كردم 
  . مشغول شديم "والينوكري"داده  مشتركاً بكار و بار 

  
  : سمت شرقي سوم نگاهي به چند تن  از زندانيان  طبقه -٧

  
 اما بياد  ؛زنداني بودما كدام اتاق  رو به شمال دهليز  كه آقاي روستار تره كي  دردرست بخاطر ندارم

 ،قادر خان مردي با فرهنگ . در يك اتاق بود ) يك تن از اعضاي ساما (صاحب قادر خان دارم كه وي با  معلم 
 كه دروازه ها برا ي رفتن به  هايكي از روز.  صميمي بود ي طيف چپ انقلابي رفقاتمامخوش خلق مؤدب و با

 در اتاق سر و  .اق برآمدوي از اتعبور نمايم ، روستار آقاي از مقابل اتاق قبل از اينكه   ، باز شده بودتفريحي
  !شآقاي توخي متوجه با ":  گفتبعد از احوالپرسي چنين  تره كي  روستار آقاي.صداي جر و بحث بلند بود 

اتاق ها مشغول جر و بحث پيرامون ر خان پيش از باز شدن دروازه قاد . " ببين رفيق تان به خلقي چه ميگويد
به طرف بحث  كه با آواز بلند و خشم را جمله اشيك  . شده بوداقي داخل اتسوسياليزم با يك تن از خلقي ها

آقاي تره كي  . "شاشم من به آن سوسياليزمي  كه براي مردمم قابل قبول نباشد مي " : اش مي گفت شنيدم
  انعكاس داشت ،عنهطلبخندي كه در آن نوع  با  ، ايرا باب طبع ضد كمونيستي اش يافته بودهكه  چنين جمل

 " در جوابش گفتم  "قادر خان در باره سوسياليزم چه گفترفيق تان  شنيدي " : گفت هطب ساختمرا مخا
 " :آقاي روستار گفت.  "شايد وي در باره آن سوسياليزمي كه خلقي ها خواهان آنند چنين نظري را داده باشد  

 بي  شما،ي تان اين نظر را دارندرفيق ها ببينيد. در داخل اتاق دنبال كردم را من بحث آنها . نطور نيست نه اي
 رسيده بوديم تا به پائين براي  دهليزبه نزديك  دروازه پنجره آهني.  "جهت از سوسياليزم دفاع مي كنيد 

  معلم صاحب قادر را كه مردي بسيار با تمكين و خونسرد است ، اين خلقي چقدر ":  با خود گفتم تفريح برويم
از آن تاريخي كه آن جوان .  "...  جمله ايرا با آواز بلند بر زبان جاري ساخته بايد عصباني كرده باشد كه چنين

در ظاهر هر دو ( خادي هم با عنايت خلقي  و هارون عيني  .ين دهليز تبديل شداز ا)  "خنده روي"(خادي 
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سخنان با تره كي وي را ديگر كسي نبود كه آقاي روستار . هم صحبت شد) عضو حزب اسلامي گلبدين بودند 
ي بعض. بيانيه بدهد  تفريح برايش در هنگام هواخوري و نمايد و "روشن" ضد كمونيستي و قوم پرستانه اش

زماني كه به توافق و هم سويي در . داشتيم جرو بحث هايي اوقات ما هر دو پيرامون مسايل سياسي مورد علاقه 
 وي مهربانتر شده از من ، مي رسيديم انستان قضاياي افغ و مسايل بين المللي، رابطه به مسايل جنگ مقاومت

؛ آنگاه بحث و  منصرف گردم كه براي مردمم قابل قبول نيستمي طلبيد تا از تبليغ وترويج درباره سوسياليزم 
سرگرم چنين فكر هاي   . فضاي صحبت مكدر مي شد ، و در برآيند .گفتگو پيرامون نقد وي ادامه مي يافت

  ... .وازه دهليز براي رفتن به تفريح بلند شد باز شدن در صداي كه بودم
 وي كه حربي  . هم زنداني بود ، كه به سامايي معروف ساخته شده بود زندانيدر دهليز ما يك تن

 چهره  و لاغر، قد باريك .موسي نام داشت  ، در پوهنتون حربي شامل شده بود ، وشونحي را تمام كرده
 اين شخص با . در سيمايش خوانده مي شد  از چپ انقلابيعميق رت نفسايه  . استخواني و سر كوچك داشت

اين ننگ مليت . براي دولت دست نشانده مشغول بود  استخباراتي و بار كاربه زياد  توأم با احتياط يهوشيار
  .  كار هايي را براي اطلاعات انجام مي داد كش زنبيل  بعنوان در اوايل گرفتاريشجاع و زحمتكش هزاره 

دوام  شب ١٢ و يا ١١تا ساعت پروگرام هايش   ،شام روشن مي شد ٦يا  ٥ از ساعت  كهلويزيون  تي
پنجره آهني ايستاده شده  عقبق اش خارج مي شد و مدتي دردر اين مدت غلام علي به وقفه ها از اتا. داشت 

تي بعد دو باره به اتاق  و مد .زندانيان را مي پائيددر حالي كه ميله هاي پنجره را درمشت هايش مي فشرد ؛ 
  . برمي گشتخود

و مدتي هم به قدم زدن در  . مدتي به تماشاي تيلويزيون مي نشستند، شماري از زندانيان طبق معمول  
زندانيان بعد از  ؛ زيراكه مانند هر شب كم و كمتر شده مي رفت،  در دهليز رفت و برگشت. دهليز مي پرداختند 

 كه  آنانچند تن ديگر .  پاي تيلويزيون مي نشستندومي رفتند. ي شدند دهليز ، خسته مگشتن زياد در
 موسي جان "تورن صاحب"در همين وقت  . احساس خستگي نمي كردند ، به گشتن در دهليز ادامه مي دادند

 ش بطرف ادر حاليكه پشت -  دهليز نزديك مي شدآهني زماني كه به پنجره  در دهليز ،حالت رفت و آمددر
كاغذ  ، در لحظه برگشت كه رويش بطرف سرباز مي بود -  قدم مي زدند در دهليز كه بود ميندانيان زآنعده

 .به سرباز غلام علي مي داد   ،كه در بين انگشتانش محكم گرفته بود ايرا )كوچك ساخته شده  ( چملك شده
ي برگشت از برابر پشت سرش متوجه نشود كه وي دراثناازكنجكاو  زنداني  كدامي بخاطري كهموسي جان

 ، از ميكندبلند بيكبارگي  دست اشرا كه معمولاً بايد پائين مي بود ؛  – كه سرباز در آنطرفش ايستاده - پنجره
 [ پنجرهدر چندين بار رفت و آمد بطرف مشغول مي كرد ، و اش هر دو دست اشرا به حلقه تسبيح همين سبب 

 كه انگشتان  غلام علي هم بر روي ميله پنجره وضع در چنين ، ]مي شد  سانتي نزديك پنجره ٧ يا ٥تافاصله 
 در سمت 1360از سال . قرار داشت و زندانيان را نظاره ميكرد ، دريك لحظه كاغذ را بدست غلام علي مي داد 

همين شبها كه زندانيان در  . از خود نشان داد بالايش شك كرده بودم ويغربي همين بلاك نظر به اعراضي كه
 با شيوه ارتباط گيري ويمتوجه  بمشكل ،صرف انرژي زياد احتياط و با   ، قرار داشتند بسيار شديدارتزير نظ
از سهل ترين تا پيچيده  (  با اطلاعات زندانخادي ها و همكارانشان  گيري اشكال ديگري ارتباط[ شدم سرباز
  ترجيح داده بود تا وي زندانعات اطلا] . تشريح آن خواهم پرداخت هم وجود داشت كه در جايش به)  ترين 

 بخصوص در ،اطلاعات بر اساس نياز هاي استخباراتي .  با همين شگرد تماس بر قرار نمايد " ١ بلاك"در
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 به مجموع گفت و مبرم نياز  ،يدر شرايط كشتار هاي دسته جمع، ده ها بار مهمتر از آن شرايط اعدام ها و 
وي مانند ساير همكاران اطلاعات تمام مكالمه هم سلولي هاي خود را .  داشت  هاشنيد زندانيان در داخل سلول

همچو )  بدون استثنا (در هر سلول . د  مي رسان زندان به اطلاعات شيوه تذكار يافتهياداشت نموده آنرا با همين
يشتر از طيف چپ انقلابي ب . ندحضور مي داشت بايد - شعبه اطلاعات بودند بين هرذ  كه بمثابه چشم- افراد

    .ساير زندانيان تحت اشكال نظارت قرار داشتند 
صدراعظم  (  داكتر شاوليدر يك اتاق بادر سمت جنوبي دهليز  يك تن از اعضاي ساما مصورعارف جان 

 كه مجيد آغا باربار مي گفت. اين جوان بسيار مهربان ، مؤدب و بسيار دلسوز بود . و سه تن ديگر زنداني بود  )
 زماني كه يكي از .در جاده ميوند دكان لوحه نويسي داشت . بود خطاط و رسام .  است انشن كسنزديكترياز

و سر و پيشاني و شانه هاي رفقا را در هنگام سر دردي . اگر دواي مي داشت آنرا مي آورد ، رفقا مريض مي شد 
  [*] .مي ماليد مريضي 
   

   : زنداني بودند" ١ بلاك"در سمت  شرقي  كه از كدر هاي برجسته پرچم تن سه گپي در باره -٨
  

معلوم نشد كه آنان را بكدام تاريخ به  آنجا .  تن زنداني بودند سه  "١بلاك"در طبقه اول سمت شرقي  
 . بلخ بودمنشي كميته ولايتي ولايت  ،  احد رهنوردوي . نام يك نفر اينها را بخاطر دارم .  انتقال داده بودند 

سر و صداي .  را به زندان انتقال دادند "حزب دموكراتيك خلق"در برجسته و مشهور زماني كه اين چهار ك
ي وابسته خلقي هاي زنداني شده و خادي ها. ها پيچيد  تمام بلاك ، همچنان "١بلاك" آمدنشان  به سرعت در

 ، همچنان نوچگونگي گرفتاري شا.  مي زدند  در مورد اينان گپ  ها و سخن هاي زيادبه اعضاي كميته مركزي
من با در نظر داشت يك سلسله فاكت هاي . گذاشتند  مطالبي را با ساير زندانيان درميان مي از نوع اتهام آنها

داخل نهاد هاي ساخته ايي كه در زمينه عملكرد شوروي دركاوشهو آگاه به مسايل اين ها از اشخاص شفاهي
 دست يافتم كه در زير فشرده آنرا تقديم خوانندگان  نموده ام ، به نتايجي در افغانستانشده توسط اين كشور

  .گرامي مي نمايم 
حزب دموكراتيك " ، همچنان آنگاهي  كه  اين تشكل به "جمعيت دموكراتيك خلق "در جريان تشكل

برخي ها در تقابل انتاگونستيك با .   تسميه گرديد ، شماري از اعضاي آن  از تشكل اولي و دومي بريدند "خلق
بعد " سفزا "  و "سازا"مانند .  قرار گرفتند و تعدادي هم شكل اوپوزسيون آن حزب را اختيار نمودند اين حزب

  . از اعدام رهبرانش 
  
  

 كه عارف جان مصور را از نزديك مي شناخت ، در باره حال و احوال وي دوستياز ) تيلفوني( چند روز قبل [*] 
 زماني كه  مصور از زندان رها شد ، ":ان مصور چنين گفت دوست عارف ج. بعد از زندان ، چيزهاي پرسيدم 

تا امروز نه از مرده و نه از زنده اش كدام . رفقايش به كدام بهانه اي وي را از خانه بيرون كشيدند و با خود بردند 
  ) ] .نقل به قول مستقيم! (  چنين مباد "فكر مي شود همان ها ، وي را كشته باشند . خبري نداريم 
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  افرادي هم حضور داشتند كه به پيوند شان با آن حزب "حزب"ميان افراد انشعابي و بريده از آن در 
  ؛ مگر در خفا با عضو ارتباطيكرده بودندبكلي با حزب  قطع ظاهراً تني چند هم  رابطه شانرا .  ادامه مي دادند 

ادي ه مانند ؛ ندقرار ميكردبر تماس) رويشو  و يا ازبكبودند و يا از اجنت هاي روسي تاجككه يا افغان (  شان
 شخص بود  ،يك تن از اين طيف؛    به آن  پرداخته ام،  ي قبليكي دو نوشته در خلالهم كه من ] ٥[ كريم 

 كه از اهالي شبرغان  ، پرچمفركسيونمركزي قبلاً عضو كميته [   شهپر كه با شهرااللهبلخبنام  گوهري از اهالي 
 شغل معلمي پيشه كرده بود و هنگامي كه اسناد مورد  ضرورتش را از وزارت زارت تجارتبعد از مدتي كار در و

شناسايي  توسط مجاهدين  در راه  ؛ شد روان محل كارش در شمال كشور بصوبوتعليم و تربيه بدست آورد 
ل از آنكه  قب.  داشت  KGB رابطه مخفي با يگوهرگفته مي شد كه  . ند يكجا از حزب بريد]بقتل رسيد  شده 
 بر ط ارتبا و بلخ با نيرو هاي مقاومت در مزار شريف.  رفيقش به اتهام قتل وي گرفتار شوند دو و رهنورد احد

 با  ، صورت مي گرفت و بلخ ارتباط وي  با آنكه در خفا و دور از چشم عوامل خاد مزارشريف. قرار كرده بود 
م در پست هاي مهمي در ا از رفقايش كه هر كد تندوو  احد . رهنوررد قرار داشت احد افرادآنهم وي تحت نظر 

 منجمله خادي هاي - چونكه طيف كارمل وطن فروش (  بدون آگاهي خاد مركزي  ،گمارده شده بودند بلخ
تاري وي فبطور مخفيانه  اقدام به گر)   نجيب جلاد در تضاد قرار داشتند  خادي هاي  داكتر   با-كارملي 
 با مجاهدين روابطي ند را كه فكر مي كرد گوهري ،و رفقايشاحد  " در زندان شايع شده بودقسمي كه .  نمودند

 برده زيرخاك  قطعه قطعه كرده  خارج از شهر را ويد در زير شكنجه بقتل رسانده بعداً جسبر قرار كرده است 
 از  تاكتيكيه بعد از انشعاباز پرچمي هاي سابقه دار بود ك) گوهري (  از آنجايي كه اين اجنت  ." كرده بودند

 و تحقيقات  بهمين سبب ، با سازمان امنيت شوروي ارتباط مستقيم برقرار كرده بود " دموكراتيك خلقحزب"
 سر انجام  به محل دفن ،عوامل و شبكه هاي جاسوسي روس . ي جدي در مورد وي صورت گرفت جستجو

 نيست كه قتل يديتردامر هيچ جاي در اين .  بردند و متعاقب آن پي به هويت قاتلين وي. جسد دست يافتند 
   .در رابطه با چگونگي بر خورد با نيروي هاي مقاومت بود شان "حزب " ناشي از تضاد هاي هاي درون وي

  بود)" نور پنجوائي"مشهور به  (  احمد نور گروه كارمل و نور از زمره پرچمي هاي سابقه دار نيزاحد رهنورد     
.  كه گرفتار گرديد ،  قرار داشتحزب وطن فروشان كميته مركزي  شدن بهد وي در آستانه نامزد گفته مي ش.

در .  آن بلاك پيچيد  درآوردن شان يسر و صدا.   انتقال دادند )"١ بلاك" (زماني كه آنان را به زندان پلچرخي
    .آن وقت ما در سمت غربي زنداني بوديم 

بعضي حالات اجازه مي در . قرار داشت  رو بشمالفلي هاي سمت شرقيوته قكديوار زير آلات سپورت در 
انتقال سمت شرقي منزل اول به را و رفقايش ازماني كه  .  سپورت استفاده نمايند آلاتدادند زندانيان از آن 

ود كه به عوض خواجه عطا محمد وفا  مقرر شده ب( را  رزاق حريف  زندان پلچرخيآنها قوماندان عموميدادند ، 
 كه بعد از آن تاريخ  نگذارد كه  زندانيان هدايت دادندتازه كار در زندان  به آن مزدور ،احضار نموده  د خود نز)

در آنجا سر و صدا  ويند بيا- موقعيت داشت سمت شرقيدر منزل اول  كه - به زير ديوار كوته قفلي هاي آنان 
ر آن د  زندانيانگشت و گذار از  اصلاً .به آنطرف برود نداشت اجازه ي هيچ زندان، تاريخ ببعد  آناز. ايجاد نمايند 

 )حريف (  عموميقوماندانكه احد رهنورد به همچنان شنيده شد. ممانعت كردند "١بلاك"قسمت ميدان 
   و (ود سر و صدا در آن سمت كمتر شد تاان در منزل اول سمت شرقي كم نماي كه از شمار زندانيهدستور داد

  . ) .. .نگردد مختل " نازدانه" يخواب پرچمي ها
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  و اصلي هكريه كه زماني در وزارت تعليم و تربيه كارمند بود ، و حال سيماي  ،حريفعمومي قوماندان 
خود را بسمت سر دسته جلادان زندان پلچرخي  با افتخار بنمايش گذاشته بود ، حاضر شد به امر اينها عمل 

از زنداني خالي نموده و با مفروشاتي كه معلوم   را نزديك به اتاق آنهال سه و يا چهار سلواين جنايتكار. كند 
 را )"پنجشيري شمس الدين" ( "١بلاك" قوماندان  كه زماني آنها.  كردفرش نبود از كجا بدست آورده بودند؛

آماده  ( و جلاد مشهور در برابر آنان در درون اتاق بحالت تيارسي اين مزدور بي آزرم  ،نزد خود مي خواستند
با رسم تعظيم عسكري بداخل اتاق آنان مي آمد و با اداي احترام رسمي از اتاق آنان . ايستاده مي شد ) باش 

در را ويديو و ساير وسايل تفريحي ؛ همچنان  قرار داده بودند اينانتيلويزيون رنگه را در اختيار . خارج مي شد 
 مشروبات ايشان غذاي و بر"١ درجه اراتض اح" حتا؛ هر شرايط  در آنها پايوازان .ند بودسلول هايشان گذاشته 

 در بيرون از زندان مصونيت  و رفقايشاحد براي اينكه ": گفته شده بودحريف به قوماندان .  مي آوردند يلالكه
ث در واقع از اين ها به حي.  "  بخاطر حفظ امنيت شان  به زندان منتقل كرده اند)طور مؤقت (نداشتند آنان را

 شما را بخاطر ":   مي گفتچنين  ها آنبه  و ستايشبا كرنش حريفه قوماندان چچنان . مي شدمهمان  پذيرايي 
رفقاي پيشتاز و گرامي كه چند روز مهمان ما همه در خدمت شما . امنيت تان در اينجا انتقال داده اند 

   .)نقل بمفهوم( "قرار داريم  ماهستيد ،
  
پهلوي يك تن از آنان  به سلول   انتقال؛ و "١بلاك "  بهانيان تازه واردزنددر باره  تعداد   – ٩

  :چايخانه 
        

 "١بلاك"به  - جوپه جوپه -١٣٦١ قوس ٢يك هفته پيش از شبهاي را طي  تن زنداني 381 و يا 371شمار 
 كميته ولايتيمنشي ا تمام آنها را بخاطر آرامش كوته قفلي هاي منزل اول سمت شرقي كه تقريب .ندانتقال داد

 هاي مذكور را به  كوته قفلي ، ) قوس٢ روز(چند روز قبل از  ، كرده بودندخالي  )و رفقايش  احد ( بلخولايت
 130 حدود ،  سلول خالي شده١٢ و يا ١٣ ودر. خالي كردند وطن فروشان نازدانه اين از ساز و برگ  ،  ايبهانه

در ميان زندانيان  ) " انداختند "( كلمه [را در يك كوته قفلي انداختند  تن سه اين . نمودندرا جابجا  تن زنداني
 ( را در منزل دوم و سوم سمت زنداني تن و يا بيشتر 50تقريبا ،  وقفه ديگردر .  ]كاربرد هميشگي داشت

، دوم و اول  سلول منزل 22 در  سلول٢٤ از جمله   ديگر را زندانيتن 200يا  190متباقي . ند  تقسيم كرد)شرقي
   .]  اول سمت غربي مربوط به دفتر اطلاعات زندان بود  سلول منزل٢ [  جابجا نمودندسمت غربي سوم

نمي توانم بخاطر   را دهليزي كه ما در آن  بوديم به سلول هاي  تقسيم شدهتازه وارد شمار دقيق زندانيان  
را به اتاق هاي دهليز ما تقسيم  تن  ٢٥بياورم ؛ اما بطور تخمين مقرون به حقيقت مي شود گفت كه حدود 

  . كردند
 و بي ميلي در تلاش ستواري ا با نا ،دلچون حمال پير و خسته ؛ روز هاي تاريك و نيمه تاريك زندان   
 و آگنده  آنطرف اش شب سياهستيغ كه دربرساند را به بلنداي كوهي  حركت زمان كوله بار بسيار سنگين بود تا

 بپايان رسيدهخسته و   روز از ،با اشتياق را گران تا اين بار، به انتظار نشسته بود اب و انتقام درد و اندوه و عذاز 
 و  روز ديگر سپيده دمبه و نا اميدي يندكُ را با  آن ، و خود . بستاند؛ بازآمدن در فرداي ديگر به اميد وار؛ اما 

  ،)عقرب  ٢٢ يا 20  ( از همين فردا هايكي در . مدند  رفتند و باز آ ،ديگرها از پي همفردا .  برساند فرداي ديگر
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 ،پنجره آهنيما هفت سلول دورتر از .  باز شد  هميشگي اش با صداي دلخراش دهليز مادروازه پنجره آهني
  را اتاق ها،  برآي ! نوكريوال" : خواهد شد علي بلند ي غلامصدا گيهميشفكر كرديم  بر روال . زنداني بوديم 

  بسيار سخت و محكم با سطحچمكه هاي يكي دو سربازاز برخورد . بگوش نرسيد  از وي  ي؛ مگر آواز  "باز كن
در فضاي  صدا ،  از پي آن  ها" نماآدم"آواز گنگ .  و بر گوش زندانيان نشست دهليز مرگ صداي برخاست

آواز  باز و بسته شدن . ه شد  ها ، بعد از چند دقيقه ، يك از پي ديگر  باز  و بستدروازه سلول . دهليز پيچيد
پارچه حلبي آونگ شده از گوشه آن .  ما رسيد اتاق پهلوي تا اينكه نوبت  . تر شده رفت و بلند بلند،سلول ها 

كه چپلك بپا داشت  بطرف دست چپ  دهليز كه ديديم  پاي هاي يك زنداني بچشم خورد  ،وازهعقب شيشه در
 بجانب دروازه پنجره آهني دهليز  با شتاب كه، چكمه هاي سرباز واز آ.  سلول همسايه ما بسته شد  دروازه.
  باز هم نگذشت كه، كه بر دهليز حاكم شده بود  ،مدتي از سكوت مدهش . شدوان بود آهسته و آهسته تر ر

 مانند ؛ چون T كليد منحوس پولادي . پر سر و صدايش ، در برابر سلول ما ايستاد  يچكمه هاسرباز خاموش با
  قلب  اين هولناك ترين و مدهش ترين صدايي بود كه-نجري از قلب  دروازه سلول بيرون كشيده شد خ

 رنگ آن سه .نفرت فرامي گرفت اضطراب و و سرا پاي وجود شانرا  ان مي خوردكتبشدت  زندانيان از شنيدن آن
 رو  از شدت ترس ،، ) نصباح الدي(  اش  جوانرفيقو تن خلقي بي سرنوشت بخصوص رنگ جلاد مردم كندهار 

سباب و اثاثيه ا با كه دورتر از دروازه سلول به مردي "مهربان"جلاد خاموش و   .ز شد  دروازه با.به زردي گرائيد 
جلاد با  .  با اسباب و اثاثيه اش وارد سلول شد زنداني.  " !  داخل شو":  گفت چنين  ؛ ايستاده بوددست داشته 

 منحوس كه صداي فرو بردطوري و آن كليد منحوس را در حلقه دروازه لول را بست دروازه س متانت و خونسري
 به لهجه  پشتوي كندهار ،  تازه واردي زندان ،درواز كه بسته شد .  پيچيد زندانآن در دهليز سرد و مرطوب

  جااين :شد   متبادرهنمذ كه در يك لحظه اي زودگذر در جور بخيري كردطوري   ،وبا هر چهار ما.  سلام داد
جور مهر و محبت  نچنيباها ساير هم اتاقي خانه است و تازه وارد هم مسافرخسته از راه رسيده كه با مسافر
آخرين اتاق كه  رفيق رحماني و اسلميار خادي و . باز و بسته شد چنان بروي ما هم اتاق رو.  مي كند يبخير

 زندانيان در تمام  و مختنق متشنجچنين اوضاع شديداًرد .باز شد ؛ نداني بودند در آن ز )خلقي(نجيم آزما  
گوش شانرا به آن مي چسپاندند ويا ،  يا بطرف دروازه رفته ،سلول ها گاهي مي نشستند و زماني ايستاده شده 

 كه متصل به - هليزد سمت راست و چپ  ، دروازه  سلول گك و پارچه حلبي آونگ شده در پشتهاز عقب شيش
 كسي ايستاده و كسي نزديك دروازه  ،همسلول ما در.  را از نظر مي گذراندند - بود  همسايهدروازه سلول هاي

 تنبان  كه پاچه هاي راي يك زندانياز زير زانوقسمتي به آن چشم انداز  نگاه كردم ،  زماني كه من. آمده بود 
 سياه پوشمرد  از پي ،ني ديگرهمچنان يك زندا . ديدم افتاده بود ،  براق و سياهرنگش بالاي بوت رنگشسياه

ب اسلامي گلبدين و منفجر عضو حز(بعداً خبر شديم كه اسم  جوان سياهپوش غوث الدين  . وارد آن سلول شد
   . مسعود تعلق داشت-به جمعيت رباني ) ميرزا محمد  (و زنداني دومي  )  پامير بودسراي متصل سينماكننده 

ياه بدور كه لنگي س،  قد بلند و مردي بود خوش چهره .ام داشت ن ) " جانعبداالله"( هم سلولي جديد ما 
  سيماي .هم اتاقي ماشده يك مرد مصمم و صادق م كرد فكر ،در نگاه نخست.  داشت  در خور توجهسرش نماي

 جز محبت ، با وي در يك سلول سپري كرده  سال هاي دراز راآدم فكر مي كرد.  آرام و پرمهري داشت نجيب ،
با  را خودتوشك  نامبرده. است  از وي نديده  انساني و مغاير معاشرت،كدام حركت نادرستوش و لطف خ

دريچگك بالايي آن به نور آفتاب   و ديواري كه تشناب بسيارسرد و مرطوبمتصل ديوارزاويه خالي در آرامش 



                                      خـاطـرات زنــدان  پلچرخـي
كيبر تـوخـي                )                    ٩بخش (               جلـد دوم                                        

 
 
 
   

 

 

31 

به رو  ديوار ان به همان همچن خود را بالشت. بروي كف اتاق پهن كرد ،اجازه مي داد كه بداخل  سلول بتابد 
 بكس حلبي كوچك دستي اشرا  بنا بر خواست قيوم به زير چپركت وي گذاشت .  تكيه دادحويلي سمت جنوب

 در  كه قبلاًيو بلاكوي در مورد نام ) قيوم (  كندهاري اشزبان مه. د از آنكه بر روي توشك خود نشست بع.  
جوياي   ؛ همسلولي هايش مي پرسند ،ل از زنداني تازه واردسلو درهر معمول بودكه يآن بوده و برخي مسايل

صباح الدين  و زلمي كاشفي( دقت به پرسشهاي وي و دو  رفيق اش  صميميت و با"عبداله جان" . معلومات شد
تازه وارد . قيوم با وي داخل صحبت شد  ، " نام شما چيست " پرسيدقيوم  زنداني تازه وارد از . پرداخت )

،  در كندهارش زادگاه از قيوم بعداً. متوجه شده بود كه قيوم از اهالي كندهار است  ،سشهايشجريان پردر
.  در ميان گذاشتند  را مطالبي، داشتند  مشترك آندو از كساني كه شناخت . گفت"عبداله جان"به  هايچيز

 كندهار در آن انعكاسي  تازه وارد با زبان دري كه لهجه پشتوي ، باوي داخل صحبت شدزلمي كاشفيزماني كه 
گفت  م در جوابتازه وارد  ، ماز وي پرسيد  را دري)گفتاري( بر زبان علت  تسلط اشمن . داشت ، صحبت كرد ن

 كهنه "در سراي  فروش لباس هاي : اظهار داشت . م از كارش پرسيد ....كه از سالها پيش در كابل اقامت داشته 
يز و كوته قفلي ها و برخي تازه وارد همچنان از قيوم در مورد وضع دهل.   در كوته سنگي دكان دارد"امريكايي
    . را در اختيارش قرار داد خواسته شده  و خوشرويي  معلومات  "مهرباني"قيوم با . معلومات خواست مطالب 

بر روال هميشگي را  هاوازه سلول  در نوكريوال .روز كه جسم خسته اشرا بطرف  بستر شب مي كشاند 
 هر چه زود تر بدانند كه در ساير كوته قفلي ها  چند زنداني و كي ها ، تاسه خلقي از اتاق بيرون شدند . كرد باز

 گفتم وقت ديدن تيلويزيون "عبداله جان" جايم بلند شوم و به دهليز بروم به كه ازمن پيش از آن. را آورده اند 
براي زندانيان مانده كه در دهليز يك پايه تيلويزيون رنگه از اين.  اگر ميخواهي آنرا ببيني به دهليز برآي  ،شده
  .ابراز خرسندي كرد  ، هشد

 تازه وارد آشنا انهريك بنوبه خود مي خواست با زنداني، درآنشب سر و صداي زياد در دهليز پيچيده بود 
مي نون توجه يويز ، كسي چندان به تيل شبآندر .  از آنان نمايد ي ، پرسش هايمورد ساير بلاك هاشود و در

رو به خاموشي ،كم كم  زندانيان تازه وارد انتقال  پيرامونظهار نظراو گفت و شنيد و  تبصره  سر انجام .كرد 
 آن تماشايوزندانيان تازه وارد را نيز براي  ، پر كردند تيلويزيون براي ديدنجاهاي معينه شانرا  همگان . نهاد

   .  نمودنددعوت به نشستن
. به سلول هاي خود برگشتند زندانيان . تيلويزيون بپايان رسيد  دولت دست نشانده روس دررنامه هاي ب

بعداً دروازه سلول ها را يكي نوكريوال با شتاب دهليز را جاروب كرد و ساز و برگ اتاق چايخانه را روبراه نموده 
ه غلام علي اطلاع داد و خود همچنان  پايان كارش را ب وآنگاه در برابر پنجره دهليز ايستاده شد. پي ديگر بست 
 آهني دهليزسكوتي مدهشي كه فضاي دهليز را پر كرده بود با  فرو بردن كليد بر حلقه دروازه . به سلولش رفت

 و با انگشتانش  تكان داد تمام سلول ها را دروازه  بادقت هميشگي  ،سرباز جلاد.  شكست با صداي هول انگيزي
اتاق نوكريوال   كليد  دروازه ؛ يانه بجايش قرار گرفته سلول را لمس  نمود كه بدرستي  دروازه هر مانند Tكليد 

 اتاق چايخانه و تشناب آنرا كه در آن وسايل و اسباب  با دلجمعيآنگاه. را خودش بداخل دو حلقه فرو برد 
 با  را دروازه پنجره ،خارج شده از دهليز  در پايان كار بررسي و. اضافي و يا  كهنه جابجا شده بود ، معاينه نمود 

   .صداي بلند  بست و قفل نمود
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از صبح  ، نمي و اداي نم  بود ، بخاطر وضو گرفتن در تشناب ومؤدب با نزاكت  كه مردعبداله جان
رفروزانش را بر در و ديوار  نو ، از همين سبب نماز صبح را  كه آفتاب يش بيدار شوندخواست هم سلولي ها

 خود موجب او مي گفت يك مسلمان صادق نبايد با عبادت.  بجا مي آورد " قضايي" ، طور مي پاشيدزندان
، سه تن يكي از روز ها كه دروازه سلول ها را بخاطر تماشاي تيلويزيون باز كرده بودند در. اذيت ديگران گردد 

 پشتونتوخي صاحب شما هم  ":  با صداي آميخته با  مهرباني از من پرسيد عبداله جان. خلقي در دهليز بودند 
 در "هر  سه شان خلقي هستند ": گفتم در جوابش با مهرباني  " كمتر گپ مي زنيد چرا با اين سه نفر ،هستيد

 ":  از من پرسيد  باز هم با نوع حجب و احترام . نشست و ناراحتيي آميخته با پرسشچهره اش سايه يك تعجب
ميگويند بما مي مردم در زندان " : اظهار داشتم ن مهرباني قبلي   باهما." ؟شما بكدام  حزب مربوط  هستيد

در  ": سرش را شور داده  با ابراز ارادت و محبت زياد اظهار داشت .  چهره اش از مسرت  شگفُت " شعله اي
كمك هاي آنان را  .  بسيار محبت و انسانيت كردند .ديگر اتاق ها رفقاي شما بمن بسيار زياد كمك كردند

كشيده شد پرده اي اشك بر روي چشمانش ي از ي نما در جريان اداي اين كلمات"اهي فراموش نمي كنم هيچگ
 لباس هايم  .پول هم نداشتم .  هيچ چيز نداشتم،زماني كه مرا  از صدارت به اينجا آوردند  " اضافه نمود وي. 

 مي سرباز ها برايش.   به اينجا مي آمدگاهي به صدارت مي رفت و گاهي.  پايوازم مرا نيافته بود .بوي مي داد 
 در روز . دادند و برس و كريم دندانرفيق هاي تان برايم پول نقد و لباس  و صابون . گفتند در اينجا نيست 

 پايوازم مرا  بعداً.  مي آوردندم دوا هم براي.  خانه هايشان را هم برايم مي آوردند  يهاي پايوازي نان پخته شده
 رفيق هايتان تمام  ":  به سخنانش چنين ادامه داد  آشكار با افسوس  و ندامت ."يم كالا آورد پيدا كرده برا

حكمتيار صاحب را بمن معرفي كردند حالي بسيار جگر از روزي كه   .تنظيم ها و حزب ها را برايم معرفي كردند
 حالا مي شرمم كه  . نمي شدم كاشكي به اين نام زنداني.خون هستم كه چرا در حزب اسلامي نام نويسي كردم
در  «: نكته جالبي كه عبداله جان به آن پرداخت اينبود . "بكسي بگويم كه عضو حزب حكمتيار صاحب هستم 

 بسيار آنها . بودند براي آنان اعدام خواسته  را ديدم كه هاي زيادبلاك هايي كه من بودم نفرهمين وقت ها در 
حزب و كدام  ": گفت  در جوابم " ؟ آنها عضو كدام حزب و تنظيم هستند ": از وي پرسيدم  . " دلير بودند

 در قسمت  برايم . با خارج رابطه دارند مي گفتند كهظيم ها و تنتنظيم را خوش نداشتند در قسمت حزب ها
ا مورد رفقاي مرد اين اعدامي ها ": از وي پرسيدم باز هم . "معلومات مي دادند و ديگر كشور ها  سياست روس

وقت در يگان مگر ؛  نزديك نمي شدند هيچ  با رفقاي شما«: ، عبداالله جان در جوابم  گفت " مي گفتند ؟چه 
دولت نمي .   هستند كرده و دليراينها  مردمان بسيار با اخلاق و تحصيل " كه  مي گفتندرفقايتانقسمت 

ازبيان صادقانه اين .  » چيزي نمي گفتند ديگر " اينها نشست و برخاست داشته باشندخواهد ديگر زنداني ها با 
 ها برايشان اعدام خواسته بودند ارنوالڅ   كه- شماري از طيف چپ انقلابي كهاستنباط كردم دلاور چنين فرد 

   . خود داري مي كردند )شناخته شده (  چپ انقلابي زندانيان اغفال اطلاعات زندان از نزديكي با  ، بخاطر-
 در كوته سنگي با خاد رابطه داشت و  يك زن": در مورد اتهام اش چنين گفت ا ، هم سلولي تازه وارد م

 مي گفتند آن زن بدكاره هم است  . پول زياد برايشان مي دهدكه ديگر زن ها هم  مي گفت كه به خاد بروند به
 كه كافر  ،رغره نمايند غ زن راكه آن] دستور گلبدين بود  [ به چند نفر از برادران حزبي از بالا گفته شده بود. 

 براي من موضوع را  كهوقتي. بيراه مي سازد و راه   و ديگر زنان مسلمان را هم بد. و براي خاد كار ميكند ،است 
كشتن .  من در كشتن زن  با شما همكاري نمي كنم .اينكار درست نيست  من قبول نكردم و گفتم كه  ،گفتند
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پسان ها خبر شدم كه آن زن را غره غره كرده . آنها مرا ملامت كردند . مرد نبايد زن را بكشد . زن خوب نيست 
از حزب اسلام  ترزود. تصميم گرفته بودم كه از حزب حكمتيار صاحب برآيم و بكدام حزب ديگر بروم .  بودند

ند و داد كردمرا هم قلم ،  گرفتار شدندوقتي كه برادر ها .  اگر ني بندي نمي شدم نبرآمدم حكمتيار صاحب 
مستنطق گپم را قبول نكرد  گفت اگر تو نمي . ام در كشتن آن زن بدكاره دست داشته گفتند من هم با آنها 

 اينكار را نمي من.   ... مرا زدند و برق دادند وبسيار  .نداديع لاخواستي كه آن زن كشته شود چرا به خاد  اط
را را خبر كنند  آن زن  بدون اينكه مبرادر ها.  بدهم  راخبر نقشه كشتن آن زنتوانستم بكنم كه به خاد بروم و 

 اينكار را مگر؛  مي دهند  بر ناحق بالايم شهادت  مرا قلمداد مي كنند وهيچ فكر نمي كردم  كه آنها . كشتند 
  . ]نقل بمفهوم  [ " ...  كردنددر حق من 

محل تولد و ولايت علاقه گرفته  قيوم بخاطر وجوه مشترك زبان و ا كه از ميان آن سه تن بعبداله جان 
در ش  جنايتبار در مورد قيوم و كار نامه هاي كههر آن چيزي.  چطور آدم است  قيومبود  از من پرسيد كه

در جريان صحبت متوجه شدم كه  وي از اظهار نظرم در .  در ميان گذاشتم وي با  ،كندهار و زندان وجود داشت
 ": هستگي و احتياط اظهار داشت آبه   ،علت ناراحتي وي را جويا شدم.  ناراحت شده است  شديداًمورد قيوم

يك دانه پسر دارم نو جوان . ، شايد مرا بكشند  برايم اعدام خواسته اند .  مرگ حق است. من از خود نمي ترسم
يك ن هيچ كس نمي داند كه م.  مي ترسم كه او را بخاطر من گرفتار كنند  او بكدام حزب و تنظيم نرفته است

 بسيار پريشان هستم كه خبر ندارد كه من  نو جوانم  بخاطر پسر به قيوم گفتم كه سبباز همين . پسر دارم 
قيوم وعده كرده كه از طريقي به پسرم .  اگر بكابل بيايد  چطور خواهد شد ،او در كابل نيست . بندي شده ام 

  شما ميگوئيد كه او با اطلاعات رابطه دارد اين گپحالي كه. بكابل نيايد من بندي شده ام ، كه مي دهد اطلاع 
 كدام ":با لحن آرام  برايش توضيح دادم  " ...  چيزي نگويدبه اطلاعات از اين خاطر مرا پريشان كرد كه او 

 دولت به او كار  .پسرت كه عضو كدام حزب نيست . در قسمت پسرت ساخته نيست دست اين جاسوسكاري از 
   ."  ... ع باشو غرض ندارد دل جم

  
   :" بي سر و صداكشتار هاي دسته جمعي " مطلبي در باره  -10
  

 نظامي دولت مزدور و صاحبان روسي اش رو به -، وضع سياسي ) ١٣٦١اواخر ماه  عقرب ( از نيمه سال  
 بايد اعدام زنداني شده ؛ ) " اشرار ضد انقلاب ثور"( شماري زيادي مخالفين  يا بزعم آنان . وخامت  نهاده بود 

 بخاطر -در اراده آهنين مردمي بپا خاسته مي شدند ، تا اگر اين كشتار هاي دسته جمعي اثر مطلوب و دلخواه 
 و جذب  نيروي هاي . بجا مي گذاشت ، و از شدت  جنگ در جبهات كاسته مي شد - آزادي  استقلال وكسب

كش مي كرد ؛ مگر  و قواي متجاوز هم فرو"تدول" ضد تازه نفس به جانب  احزاب و تنظيم ها و سازمانهاي
زماني كه جنگ شدت اختيار ميكرد ، و نيروي هاي . نشان ميداد بر روشني  معكوس آنرا   ،چشمديد ها

  كه در حيطههايآزاديخواه به قواي متجاوز و مزدورانش تلفات سنگين وارد مي نمودند ، اينها در تمام زندان 
شكنجه هاي وحشيانه و دسپيلين و انظباط .  كشتار هاي دسته جمعي مي زدند ست به دقرار داشت ،نفوذ شان 

در يك كلام ، . و نظم كشنده و غير قابل تحمل ؛ حتا  غير قابل باور را بر زندانيان و پايوازنشان  اعمال ميكردند 
  .از هيچ نوع جنايت و پستي در حق زندانيان مظلوم  دريغ نمي ورزيدند 
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توسط ) مشخصاً در يكماه  ( -طي روز ها و هفته ها در-ار دقيق از زندانيان اعدامي  آمهرگاه  احصائيه و
 آنگاه  انسان از ديدن چنين ارقام دچار ؛زندانيان آگاهي كه در همان سلول ها زنداني بودند ، گرفته  مي شد 

و ده ها ، ارده نفره  يا چه،و متوجه مي شد كه از ميان صد ها سلول  هفت نفره . هراس شديدي مي گرديد 
 يك هفتهرا در تنگناي خود مي فشردند ، در كه هزاران زنداني  ، صد نفره٤ صد نفره ،  تا ٣ صد نفره ، ٢سلول 

  .  چه تعداد زنداني براي اعدام كشيده مي شد ؛ و يا هر دو هفته پي در پي ،
 300 اتاق32كه مشتمل است بر (  روي نقشه  زندان حلقوي زطبق تخمين مقرون به واقعيت كه نگارنده ا

  تا 20.000انجام داده است ، تنها در همين زندان حلقوي از )  نفره 300تا نفره  200 اتاق  64 نفره و 400تا 
  . ]  باشدینمشامل اين محاسبه " ٢ بلاك" و" ١بلاك" [.تن در آنزمان زنداني بودند  22.000

كه از آن اتاق ، در نظر بگيريم "  ٢بلاك"اول سمت شرقي  بگونه مثال يك اتاق دو صد نفره را  در منزل 
 كالايته جمع "[ روز در ميان ، بعنوان هاي مختلف اعدامي در سه روز مسلسل و يا يك دو و يا سه تن زنداني 

!   بيا كه پايوازت آمده " ؛ " كالايته جمع كو بيا كه از اين منزل تبديل شدي " ؛ "استه و كه  محكمه ترا خ ،كو
 توسط دوكتوران -  زير خيمه و خرگاه - از پايگاههاي نظامي روس ييكبيرون كشيده مي شد و در ... ] و ...  و "

آنگاه جواسيس ... . نظامي قواي نمبر چهل روس، خون آنان گرفته شده ، اعضاي سالم  بدنشان كشيده مي شد 
  بيرون - از اتاق -را از ميان جمع همزنجيرانش درون سلول ،  همان بهانه ايرا كه سرباز عنوان كرده  ، اعدامي 

هرگاه : باز هم مثالي درمورد .  بگونه اي مورد تائيد قرار ميدادند "معاون باشي" و "باشي"مي كشيد ؛ بنقل از 
 محمد نسيم نام تو است  بيا كه ": سرباز داخل سلول مي شد ، و خطاب به  محمد نسيم زنداني مي گفت 

 كه روزانه چند بار پائين و بالا مي رفت و از -   زنداني كه دوباره به سلول برنمي گشت ،  باشي "! پايوازت آمده 
 كه "٥بلاك" بود اورا به پرچمياكاي نسيم   بچه ك":  اين خبر را به سلول انتقال ميداد  -سلول خارج مي شد 

  نسيم را حزب اسلامي با ":  گفت  و يا مي"كدام كس اش بندي است تبديل كردند كه با او در يك اتاق باشه 
كه از ا قوماندان با خود به صدارت برد وي ردوز تبادله مي كند از همين خاطريك نفر  پرچمي مهم در ولايت كن
بلي ، تك تك اعدام ها ، از اين سلول و آن  . "بسپارد و پرچمي را آزاد كند آنجا يك قسمي به حزب اسلامي 

 - طي روز ها و هفته ها  -زل ؛ از اين سمت و آن سمت و از اين بلاك و آن بلاك سلول ؛ از اين منزل و آن من
  "بي سر و صدا  كشتار دسته جمعي " را من هااين نوع اعدام . كميت بزرگي را  در پايان هر ماه مي ساخت 

  . مي ناميدم 
 تا هم اكنون - م زندانم را منكه ؛ چون ساير همرزمان انقلابي طيف چپ ، كوله بار سنگين و پر مسئوليت ايا

 و شهداي جنگ  ،بدوش ميكشم  با تعهدي كه در پيشگاه مردمم -كه سي سال از آن تاريخ سپري شده 
مبالغه در ارائه و رابطه با وقايع خونبار زندان  از اغراق گويي در، بسته ام  مقاومت ، زندانيان و اعدام شده گان

روي همين ملحوظ با .   زندان جداً  اجتناب مي ورزم اريخ وقايع درونزندانيان اعدام شده و ت ارقام و اعداد
] از آن روزي كه قواي شوروي حاكم مطلق زندان پلچرخي گرديد [ صراحت مي نويسم  كه در زندان پلچرخي  

غرض اعدام از زندان ) بگونه اي كه در بالا تذكار داده شد (  چندين نفر زنداني  اقلهيچ روزي نبود كه حد
لام ديگر همانطوري كه كيا به .  در زندان ادامه داشت بدون وقفهبدين شگرد ، اعدام ها . كشيده نشده باشد 

نمي تواند به )  در روز چند بار(  دود كردن و يا استنشاق مقدار هيروئين  زرق و يا بدون، فرد معتاد به هيروئين 
 خادي روس ؛ همچنان براي استحكام پايه هاي  و  پرچمي ،مزدوران خلقي. ل خود تداوم بخشد ازندگي نورم
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 شب زنداني در يك  و يا چندين تنقدرت آنكشور در افغانستان و حفظ منافع  خودشان معتاد به كشتن چند
  .شده بودند 

  بي سر و صدا اعدام هاي «بايد خاطر نشان كرد كه  كشتار هاي دسته جمعي  علني  در يك شب ، از نوع 
در رابطه با چنين اعدام كه در بالا به ترفند بيرون كشيدن زندانيان اعدامي از ميان  اتاق ها  [ متدام و مسلسل» 
  .   ؛ كاملاً مستثني بوده است ]   اشاره شد ها
  
  

    )نهم( پايان بخش                                                 
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  توضيحـــات

----------  
چرنديات دل خودش را از  ) " آشوب بيگانه گان "(  كتاب خود ١١٨ و ١١٧ در صفحهنظيف االله نهضت ]  ١[ 

  :زبان دو تن رزمنده ساما چنين بيان كرده است 
يكي از خاطرات  رقت آور آن سالها آشنايي من  با دو عضو  رهبري سازمان آزادي بخش ملي افغانستان  «  

بعد از گرفتاري رهبري و اعضاي ساما عدة آنها  محكمه و به اعدام . راه ميباشد ساما  علي وزمري از ولايت ف
من با دو نفر آنها علي و . وبه اساس پلان قبلي اعدام  شوندگان به اطاق هاي ما آورده شدند . محكوم شدند

ري فراهي زم. زمري فراهي  آشنايي حاصل كردم اين آشنايي باعث شد كه بحث هاي گرمي بين ما صورت گيرد
 ما فكر ميكرديم كه حفيظ االله امين اجنت شوروي است و همين عامل اصلي مخالفت ٥٨ جدي ٦گفت  قبل از 

 جدي زمانيكه ما مشاهده كرديم كه قصر امين در تپه تاج بيگ  زير ٦ما با او و حكومت  خلقي بود اما در شام 
طيارات بمبارد ميشود  نظر ما تغير خود و ما باران  مرمي هاي اردوي شوروي  قرار داشته و از هوا توسط 

مردم كابل همه شاهد بودند كه چگونه قصر امين در . واقعيت هاي را كه قبلاً قابل درك نبود  درك كرديم 
نتيجه  طيارات شوروي آتش گرفته است  اين حالت واقعاً براي هر وطنپرست افغان درد آور بود و يكنوع احترام 

من در همان زمان به رفقاي .  نسبت به امين كه دراه وطن قربان مي شد  برمي انگيخت را در دل هر افغان 
خود گفتم كه محاسبه و قضاوت ما  در مورد حفيظ االله امين كاملا غلط بود او واقعاً دشمن  آشتي ناپذير  

من اكنون . ي ها نشد او قهرمانانه مرگ را پذيرفت و تسليم شورو.شوروي ها و قهرمان ملي مردم افغانستان بود 
اگر شرايطي وجود مي داشت كه من زنده مي ماندم و در موقعيت نيرومندي قرار . قلباً به او احترام دارم 

  .» ميداشتم  تلاش ميكردم كه مجسمه او را بحيث  قهرمان ملي افغانها  بسازند 
روغ پرداز و مردم فريب  از     خواننده گرامي جا دارد اين سخنان بيهوده و بي اعتبار كه نويسنده د

 ١٣٥٧ ثور ٧كه شناخت منطقي از ماهيت رژيم خون و خيانت كودتاي ننگين [ زبان دو رزمنده ساما 
 داشتند و در زمان حاكميت و اقتدار اين جنايتكاران با )تره كي و امين جلاد(و رهبران جنايتكار آن 

 "در كتاب خود نقل كرده و طورمعروف   ] قلم و سلاح گرم در پي سرنگوني آنان  گام بر ميداشتند
 توسط آن رفقاي ساما كه هم اكنون بر ضد تجاوز ارتش اشغالگر " ده پاي مرده تهمت كده 

اي كاش شرايط  فرصت اين نقد . امپرياليزم جنايتكار امريكا و شركا مي رزمند ؛ به نقد كشيده شود 
  )توخي . ك ( ! را بمن وا گذار مي كرد 

راجا محترم اري در بلاك اول زندان پلچرخي در يك اتاق چهار نفري با دو نفر خارجي به نامهاي ب « ]   ٢[
قبلاً استاد در پوهنتون اسلام آباد، عضو كميته مركزي حزب مردم پاكستان، مشاور ذوالفقارعلي بهوتو   انور

 سكالاالخورده و مسن به نام گي بي نظيربوتو و مرد س صدراعظم سابق پاكستان در امور فرهنگي و معلم خانه
 شخص دانشمند، شاعر و نويسنده بود و چون راجا. كه اهل اطريش بود تقريباً دو سال را يك جا سپري كرديم

 او را همرايي ميكرد آدم جهان ديده با شناخت عميق و گسترده از رهبران بسيار علي بهوتودر تمام سفرهاي 
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الها كه اكنون از آن سي سال ميگذرد از آينده پاكستان بسيار اظهار او در آن س. ممالك جهان به حساب ميĤمد
زيرا . مبدل شده است   "زباله دان مرتجعين جهان"يكي از روزها برايم گفت كه پاكستان به . تشويش ميكرد

 بخش مذهبي مرتجعين و مخالف با اصلاحات ناصر ترجيح 1952پس از كودتاي جمال عبدالناصر در سال 
گي كنند، مخالفين رفورمهاي عبدالكريم قاسم رييس جمهور  ك كشوراسلامي مانند پاكستان زندهدادند در ي

 به پاكستان آمدند و مخالفين معمر القذافي رييس جمهور ليبيا در 1957عراق نيز پس از كودتاي وي در سال
ود كه آنها نيز پس از فقط مرتجعين افغانستان كم ب. گي برگزيدند  اوايل دهه هفتاد پاكستان را براي زنده

 و به خصوص بعد از كودتاي هفتم ثور كشور شان را ترك و به پاكستان فرار 1973كودتاي محمدداوود در سال 
تعدادي از اين مهاجرين كه ثروتمند بودند و دولت پاكستان هم ميزبان بسيار مهربان ثروتمندان است . نمودند

عاليتهاي سياسي پرداختند و برخي ديگر آنها حتي به شمول با ايجاد مكاتب و ساير نهادهاي مذهبي به ف
پاكستان كه كشور قومي و . مجاهدين افغانستان در كمپهاي مخصوص به فراگرفتن فنون نظامي مصروف شدند

يي ميباشد رونق يافتن مدارس مذهبي كه افراطيت در آنها تدريس ميگردد به اضافه پخش و گسترش   قبيله
. نظامي در داخل آن براي ثبات آينده پاكستان و منطقه بسيار خطرناك خواهد بود -ياسياسلحه و فعاليتهاي س

راجا .  شده و ديري نخواهد پاييد كه مردم پاكستان تاوان آن را خواهند پرداخت"زباله دان مرتجعين"پاكستان 
كشور خود ازين زاويه نگاه  كه ازشخصيتهاي منور و داراي انديشه هاي ترقيخواهانه براي پاكستان بود و به انور

پاكستان را كه جنرال ضياء الحق در رأس قدرت قرار داشت، منفي و فاجعه بار  ميكرد، حوادث جاري آنوقت
   »  .براي آينده پاكستان ارزيابي ميكرد

متهم به ارتباط با (يك تن از پرچمي هاي سابقه دار  ) خليل زمر(با  حميد عبيدي گفت و شنود [ 
  ]  com.afghanasamai.www  گرفته شده  از سايت   )."سيا"سازمان

  
 معاون ساختنش در يكي از "مبني بر :  خلقي داده بودند نابه سلطاز وعده ايكه مشاورين روسي زندان   ] ٣[ 

براي يكي از اعضاي .  ؛ حتا حال و احوال رفقاي رهبري خود را به اطلاعات مي رساند "رياست هاي خاد 
راديوي كوچكي در زندان  يا كدام سرباز  بطور مخفيانه آورده بود و يا پايوازش ) جوزجاني  (مركزي باند امين

و ) جوزجاني  (  وي .  از نظر تيز بين تلاشي كننده دور مانده بود  كهآنرا  در لابلاي لباس هايش گذاشته بود
سر  . دديو مي شنيدن همين رابار بي بي سي را از طريقداكتر شاه ولي صدر اعظم امين و يك دوتن ديگر اخ

 آن راديو  بعد از تلاشي  زياد .  سلطان به كشف آن  راديو موفق شده خبرش را به اطلاعات زندان رساند  ،نجاما
 . را در بين قطي برنج يافتند 

 
  جلد اول خاطرات زندانم 189 و 136ودر باره حاجي نواب و همدستان تيم تروريستي اش در صفحات   -] ٤[

 چند  كه خود و تيم چهار نفره اش[  از ولايت ميدان عضو حزب اسلامي  "حاجي نواب"... «  : ين نوشتم چن
 " خواننده راديو تلويزيون داشتند ، كشته بودند تا مگر به خود " خان قره باغي"نفر را به خاطر شباهتي كه با 

مرد چاق و « ؛ »  ...  خود بود"سرنوشت"ر كه منتظ]  دست يافته وي را نيز به قتل برسانند "خان قره باغي 
.  برايش اعدام خواسته بود څارنوال هم در ميانشان ديده مي شد كه "ميدان"ميانه قدي بنام علي ياور  باشنده 
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تيمي از ، در اصل .  تا آنروز ها ، سرنوشت اشرا روسها رقم نزده بودند ٥٩از سال . گپش كشاله دار بود 
 مؤظف  شده  ، كه از فعالين خاد بود)خان قره باغي(راي ترور خواننده راديو تيلويزيون آدمكشان حزب اسلامي ب

جواني بود . فرد سومي سيد آغا  نام داشت .  علي ياور عضو فعال تيم  و حاجي نواب سر دسته آن تيم بود . بود 
ده و پسرخوانده كلبدين كه حدود بيست ساله مي نمود ، در يكي از مكتب هاي ابتدائيه شهر كابل درس خوان

حكمتيار بود ؛ نفر چهارم تيم  تروريستي كلبدين ، جوان  قد بلند از اهالي  لوگربود ؛ نفر پنجمي اين تيم نيز از 
از جمله اينها  علي ياور  و آن جوان بلند قامت و سيد آغا در  .  )اسماي هر دو شان فراموشم شده(ميدان بود 

آن پسر جوان قد بلند  به احتمال بسيار قوي  پرچمي و يا . پ ديده مي شدند بين زندانيان اخواني پنجره چ
خلقي خادي شده و نفوذي داخل اين تيم بود ؛ وي كه خودش را بي سواد جا زده و از صحبت با چپ انقلابي  

تمام را به ا] دانشكده[ برخي از چپي ها در باره وي مي گفتند كه اين جوان فلان فاكولته. دوري مي جست 
   ." آدمكش اصلي  اين تيم  تروريستي كلبدين بوده"شماري ديگر ابراز نظر مي كردند كه وي ... . رسانده 

قرار اطلاع معتبر از . در جبهه پنجشير كه گفته ميشود يك جبهه اسلامي و ضد روس است  ...  «   -  ]٥[   
چمي گماشته شده از طرف دولت تفنگ به  نفر خلقي و پر٣۵٠منابع موثق و چشمديد مردم منطقه، در حدود 

 بريژنف – درگشت و گزار و فعاليت اند، تابتوانند آزادنه پنجشير را تسليم ببرك   شانه زير قومنده آمر آزادانه
مخالفين روس بايد كشته شوند، براي آنكه موافقين بتوانند با دست باز پنجشير را به روس ! بلي. (نمايند
  !).بدهند

اين شرف .  خاد- كام-  از منطقه بازارك خورد ضابط متقاعد و فعلا دريور افسوتر جاسوس اگسا داراب-       
هادي كريم بنوبه خود آمر پنجشير را به باخته ي وطنفروش واسطه ربط احمدشاه با هادي كريم است، كه 

 غلام روس اين.  هادي كريم را مردم پنجشير مي شناسند.سفارت و اردوي متجاوز شوروي ارتباط ميدهد
از آن به بعد به بدگويي و افشاء گري . پس از مدتي تسليم دولت ظاهرشاه شد.  بود"خلق"در ابتدا عضو باند 

وقتيكه عساكر متجاوز روس افغانستان را اشغال نمودند، او شبكه جدا از خلق و . ظاهري خلق و پرچم پرداخت
تا . ه گاهش سفارت شوروي و اردوي شوروي استتكي. پرچم ساخت و رابطة خود را با روس مستقيم تر ساخت

هنوز هم خلق و پرچم را نزد همه ظاهراً بي باكانه تخريب مي كند و با اين روپوش وظيفه جاسوسي را براي 
هادي كريم فعلاً در خانة خود از تجهيزات جاسوسي به . روس ها و بر ضد ملت و وطن ما ماهرانه پيش مي برد

بعضي از صاحب منصبان اعضاي خاد نزد او رفت و آمد دارند، راپور مي آورند، وظيفه . دارداندازه كافي در اختيار 
... ": چنين گزارش مي دهدهادي كريم  هم يكي از اينهاست، كه روزي در حضور داراب. مي گيرند و مي روند

، بقيه گزارش "را رساندمكه بالاخره پيشت خود ! هي: وقتيكه نزد احمدشاه رسيدم، كلاه ام را بزمين زدم و گفتم
 ] م٢٠١٠/٩/١٢كاپي از سايت استقلال   »احمدشاه مسعود قهرمان يا جاسوس؟« [ » ... با شفر ادامه مي يابد

 


